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با تاکید  الکافیدر کتاب صحیح بهبودی محمدباقر شناختی حدیث هایروشو  ءراتحلیل آ

 الحدیثبر کتاب علل

 

 
1فروغ مرادیان

 

2حمیدرضا مستفید  

3جواد علاالمحدثین
 

4حاجی عبدالباقیمریم   

 
 

 چکیده 

 شیعه حدیث نمتو تعلیقو  تحقیق ،تصحیح بهد را خو عمر که دبو سختکوشی وهپژحدیث ،یمحمدباقربهبود

 رمنظو به هشوپژ ینا .یددگر هناسراز  هرـس حدیث شناساییدر  دهمورآزکا دینقا رهگذر ینو از ا دکر یسپر

و  یافته منجاا الحدیثعلل بکتابا تاکید بر  بهبودیمحمدباقر شناختییثحد یندیشههاا و مبانی بررسی

و  سیربررا  ارگوربز ثمحد ینا یشناختثیحد یهاو روش هایژگیو ،ایشان رثادر آ وشکااز راه  تا آنستبر

 ه،شد ینوتد تحلیلی -توصیفیروش  با که حاضر هشوپژ همت .هدد ئهارا ندیشههایشآراء و ا از شناختی

 می ،یثدحاا بروی  یهاتعلیقهو  رثاآ لخلااز سند و متن  زهوـحدر دو بهبودی روش  ینـتبی جهتدر  شتلا

 ضرـع: لـقبیاز  اردیمو شامل حدیثمتنی بررسی در دستاروش انتایج تحقیق حاکی از آن است که  باشد.

مقابله و مقایسه  ،معتبر یخراـتو  مذهب تیاورضر سساا بر حدیث نقد ع،مقطو سنت و کریم آنرـق رـب دیثـح

. میباشد تحریف و زیادات، توجه به ادبیات و نحوه سخن ائمه ،متن احادیث برای یافتن موارد تصحیف

 مقابلهو  دمتعد یهانسخه دنکر همافر: جملهاز  اردیمو شامل حدیثبررسی سندی در  نیشاروش ا همچنین

های روش صاحبان کتب اربعه در تدوین جوامع حدیثی و بررسی توجه به ن،یاراو طبقهاسانید روایات، توجه به 

 . میباشد رجالی

 

 

 الحدیث. علل صحیح الکافی، بهبودی،محمدباقر شناختی،حدیثواژگان کلیدی: مطالعات 

 

                                                 
 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ی علوم قرآن و حدیثادانشجوی دکتر 1

forogh.moradian@yahoo.com 
 hr.mostafid@yahoo.com واحد تهران شمال اسلامی آزادعضو هیئت علمی دانشگاه  2

 jmoh_  @yahoo.com واحد تهران شمال زاد اسلامیعضو هیئت علمی دانشگاه آ 3

4
 واحد تهران شمال زاد اسلامیعضو هیئت علمی دانشگاه آ 



 8931فصلنامة نامة الهیات، سال دوازدهم، شمارة چهل و نهم، زمستان

 

26 

 

 مقدمه

 )ع(معصومین  ثـیدحاا یند رفمعاو  محکاا شناختدر  مرجع معتبرترینو  مهمترین ،کریم آنقراز  پس

آن،  یلاوا هجایگاو  همیتا علیرغم لکن .رودبه شمار می عیتش راثیم نیارزشمندترد، که به عنوان میباش

 ،تقطیعو  تصحیف ،تحریف ،جعل جملهاز  مختلف لایلد به یثادحبرخی ا هـک هددمی ننشایث حد یخرتا

 بر ،...و حدیث نفهمید بدو  معنا به نقل خ،ستنسااز ا ناشی تشکالاا ،ینا بر وهعلا 1ست.ا هشد لشکاا رچاد

از  نیاوافر یهاشتلا چه گرو ا ستا شتهاگذ دییاز تأثیر یثدحاابرخی از  صخلوو  صالتا ر،عتباا انزـمی

هم از م ـه زاـب اـما ،تـگرف منجاا صحیح یثدحاا گزینشدر  یخرتا لطودر  محدثینو ع(ئمه)ا بحاـصا یوـس

 .نیست لشکااز ا خالیـ  بعهار کتب حتیـ حدیثی بـکت شناسان کتب،نظر برخی حدیث

 تیمسئول نیدر عصر حاضر، همچون گذشتگان، خود را از ا زیعالمان ما نذکر این نکته ضروری است که حتی 

گوهر گرانبها،  نیاز ا بیرا، در رفع هر گونه علت و آس شیو تمام تلاش و همت خو دهیفارغ ند ر،یخط

 ثیدر احاد بهایآس یصورت گرفته از جانب بزرگان محدث، شاهد برخ یبا تمام تلاشهاولی  .اند برگماشته

 ورتضر الذها از زمان صدور آن، بر پیکره روایات وارد شده است.در طول زمان و با گذشت قرن که م؛یهست

از  یکبه عبارت دیگر ی .ستا رنکاا قابل غیر یمرآن، ا تصحیحو  سیربرو  دیثیـح نوـمت مینهدر ز هشوپژ

عرصه است؛  نیپژوهشگران ا یآثار علم یشناسانه روش یبررس ثیدر رشته علوم حد یپژوهش یهاستهیبا

-آثار از بعد روش نیاز آثار پژوهشگران لازم است ا شتریبهتر و ب یمعنا که در جهت فهم و استفاده نیبد

و  تحقیق ،تصحیح مینهرا در ز دوـخ رـعم هـک معاصر نهاوپژحدیثاز  یکیگردد؛  یابیو ارز لیتحل ،یشناس

سالهای  که میباشدبهبودی محمدباقر، تـسا شتهاگذ یبجا دخواز  دییاز رثاو آ دهکر فصر حدیث نقد

 پرداختند. شیعه حدیث نمتو تحقیقو  هـمقابلو  تصحیح رکا به طولانی

 یندر ا  ناـیشا یهاآورینو ماا ،یافت انمیتو نیشااز ا قبل یهاو روش ایشانروش  بین مشترکی هجوو چه گرا

های ارا و اندیشه تبیینتحلیل و  کهای گونه به ستا توجه قابل کیفی ظلحااز  چهو  کمی بعداز  چه مینهز

 .باشدوادی  ینا وانهراز ر ریبسیا یهگشارا ندامیتو حدیث مطالعهدر  نیشاا شناختیحدیث

 یدر حوزه مطالعات اسلام شانیتمرکز ا واست  ثیدر حوزه حد یقاتیصاحب آثار و تعل یبهبودمحمدباقر

فهم و  یداشته است. برا یو مخالفان نهمواره موافقا شان،یا یعلم یتهایفعال جیاست. نتا ثیمدار حد بر شتریب

 شانیمعنا که ا نیاست؛ بد شانیشناسانه اروش یراه بررس نیبهتر شناختیدر حوزه حدیث شانیا دگاهید یبررس

و  لیست تا با تحلپژوهش بر آن نیا.کندیاستفاده م ی و پالایش احادیثثیمطالعات حد یبرا ییاز چه روشها

 .خلاء مذکور را پر کند ،حدیثیمطالعات حوزه در  نیشاا های حدیث شناختیارا و اندیشه تبیین

                                                 
 71، ص1311رف،معا؛11،ص1331. پاکتچی،1
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 بهبودی محمدباقرشناختی روش مطالعات حدیث

 د،گیرمی انجام حدیث پیرامون که هاییفعالیت و معارف و علوم ،مباحث تمام به در مجموع حدیثی، مطالعات

 حدیث متن و سند احوال آن یوسیله به که است قوانینی به علم حدیث علم که گفت توانمی. شودمی گفته

 1بردارد. در را رجال و الحدیثفقه الحدیث،علل الحدیث،درایه حدیث، تاریخ مباحث همه که شود.می شناخته

  شناختی بهبودی،عبارتنداز:حدیث مطالعات هایروشمهمترین 

 در حوزه متن حدیث  شناختیمطالعات حدیثالف( 

 سند زنجیرة اتّصال و سند در نظر گرفتن بدون حدیث یكمتن  ارزیابی و بررسی محور، مطالعه متن از منظور

در اینجا به برخی از مهمترین . پذیردمی صورت حدیث متن اساس بر صرفاً که است ایارزیابی آن و باشدمی

 نماییم:بهبودی در حوزه صحت و اعتبار متن حدیث اشاره میمحمدباقرشناختی های حدیثروش

 ( مقایسه با قرآن 1

 رو ینا از .باشدمی آنقر اـب آن تنافی و دتضا ،ستا یتروا یك متن ضعف ههندد ننشا که مهموامل عیکی از 

 از چنانکهت. ـسقران ا با حدیث ایمحتو مخالفت معد نسنجید ،حدیث متن نقد ایبر یکی از معیارهای مهم

 عرضه من سنّت و خدا کتاب بر را آن رسد، حدیثی را شما هرگاه»:فرمود که است شده روایت(ص)اکرم پیامبر

 من سنّت و خدا کتاب مخالف را آنچه و جویید تمسّك بدان یافتید، من سنّت و کتاب موافق را آنچه کنید،

-می «الله کتاب»با  آن توافق متنی، ارزیابی در حدیث پذیرش معیارهای از یکی بنابراین 2.«کنید رها دانستید،

 و ما خالف فخذوه القرآن ما وافق »آمده که:  مصادر برخی با توجه به آنچه در» یند:میگودی نیز وـبهب .باشد

 3.«باید احادیث را بر قرآن و سنت عرضه نمود «القرآن لم نقله و ما خالف»یا « فردوه القرآن

 حدیث محتوایی نقد به کجا است و هر همواره مورد توجه قرار داده را حدیث معیار مهم نقد این استاد بهبودی

ز احادیث مخالف قرآن در کتاب ورزد. در اینجا یك نمونه انمی غفلت معیار این به پرداختن از پردازدمی

 کنیم:ر میالحدیث را ذکعلل

 به عنوان مثال:

مرد   استفاده از کنیز زن و( روایت کرده است در مورد )عاز امام صادقاز سیف بن ابی عمیر به اسنادش  کلینی

 که استفاده از کنیز زن بدون اجازه او جایز است اما استفاده از کنیز مرد بدون اجازه او جایز نیست.

أَنْ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمحَُمَّدُ بنُْ یَحْیَى عنَْ أحَْمَدَ بنِْ محَُمَّدٍ عنَْ عَلِیِّ بْنِ الْحکَمَِ عنَْ سَیْفِ بنِْ عَمیِرَةَ عنَْ أَبِی عبَْدِ »

  4یتََمتََّعَ الرَّجُلُ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ فَأَمَّا أَمةَُ الرَّجُلِ فَلَا یتََمتََّعْ بهَِا إِلَّا بِأَمْرِهِ.

عَنْ أَبِی عبَْدِ  عَمیِرَةَ محَُمَّدُ بنُْ یَعقُْوبَ عنَْ محَُمَّدِ بْنِ یَحْیَى عنَْ أحَْمَدَ بْنِ محَُمَّدٍ عنَْ عَلِیِّ بْنِ الْحکََمِ عنَْ سیَْفِ بْنِ

 5تَّعُ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ.اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یتََمتََّعَ الرَّجُلُ بِأَمةَِ الْمَرْأَةِ فَأَمَّا أَمةَُ الرَّجُلِ فَلَا یتََمَ

                                                 
 44، ص1334چی،مدیرشانه  1
 7، ح54،ج1443مجلسی، 2
 13، ص1331دی،بهبور.ک:  3

 474 ، ص5 ، ج1441کلینی،  4
 253 ، ص1 ، ج1441طوسی، 5
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نَّ بِإِذْنِ فرماید: )فَانکحُِوهُ این حدیث مخالف قرآن است که مى»گویند که استاد بهبودی با بررسی حدیث می

  1 .، نباید به آن التفات کرداست قرآنپس وقتی روایتی مخالف با صریح  «أَهْلهِِنَّ(.

 (مقایسه با سنت صحیحه و مسلمات مذهب2

 مذهب تمسلما وصحیح سنت  اـب آن تنافی و دتضا ،یتروا یك متن ضعف ههندد ننشا واملع یکی دیگر از

به عنوان  ت.ـسا ناـکار ینا با حدیث ایمحتو مخالفت معد ،حدیث متن نقدیکی از معیارهای  رو ینا از .ستا

 مثال:

نْ وَصِیِّ عَلِیِّ بْنِ نُ یحَیَْى عَالْحُسیَنُْ بنُْ محَُمَّدٍ الْأشَْعَرِیُّ عنَْ مُعَلَّى بنِْ محَُمَّدٍ عنَِ الْحَسنَِ بنِْ عَلِیٍّ الْوشََّاءِ وَ محَُمَّدُ بْ»

 اللَّهُ قُلْتُ وَ إِنَّ ابنْهَُ جَعفَْرَ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسنَِ مُوسَى ع إِنَّ عَلِیَّ بنَْ السَّرِیِّ تُوفُِّیَ فَأَوْصَى إِلَیَّ فَقَالَ رحَِمهَُ

خْرجِهَُ منَِ الْمِیرَاثِ قَالَ فَقَالَ لِی أخَْرِجهُْ منَِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کنُْتَ صَادِقاً بنَْ عَلِیٍّ وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لهَُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُ

رُ بنُْ عَلِیِّ بنِْ السَّرِیِّ وَ فَسیَُصیِبهُُ خَبَلٌ قَالَ فَرجََعْتُ فقََدَّمَنِی إِلَى أَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی فَقَالَ لهَُ أَصْلحََكَ اللَّهُ أَنَا جَعفَْ

تُ لهَُ نَعَمْ هَذَا جَعفَْرُ بنُْ هَذَا وَصِیُّ أَبِی فَمُرْهُ فَلیَْدْفَعْ إِلَیَّ میِرَاثِی منِْ أَبِی فَقَالَ أَبُو یُوسُفَ الْقَاضِی لِی مَا تَقُولُ فَقُلْ

فقَُلْتُ أُرِیدُ أَنْ أُکَلِّمَكَ قَالَ فَادْنُ إِلَیَّ فَدَنَوْتُ حَیْثُ  عَلِیِّ بنِْ السَّرِیِّ وَ أَنَا وَصِیُّ عَلِیِّ بنِْ السَّرِیِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلیَْهِ مَالهَُ

نْ أخُْرجِهَُ منَِ الْمِیرَاثِ وَ لَا لَا یَسْمَعُ أحََدٌ کَلَامِی فَقُلْتُ لهَُ هَذَا وَقَعَ عَلَى أُمِّ ولََدٍ لِأَبیِهِ فَأَمَرَنِی أَبُوهُ وَ أَوْصَى إِلَیَّ أَ

 وَ لَا أُوَرِّثهَُ شیَْئاً فَقَالَ ئاً فَأتَیَْتُ مُوسَى بنَْ جَعْفَرٍ ع بِالْمَدِینةَِ فَأَخبَْرْتهُُ وَ سَأَلتُْهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أخُْرِجهَُ منَِ الْمِیرَاثِأُوَرِّثهَُ شیَْ

مَّ قَالَ لِی أَنفِْذْ مَا أَمَرَکَ بهِِ أَبُو الْحَسنَِ ع فَالقَْوْلُ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الحَْسنَِ ع أَمَرَکَ قَالَ قُلْتُ نَعمَْ قَالَ فَاسْتَحْلَفنَِی ثَلَاثاً ثُ

یْتهُُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ أَصَابهَُ قَوْلهُُ قَالَ الْوَصِیُّ فَأَصَابهَُ الخَْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو محَُمَّدٍ الْحَسنَُ بنُْ عَلِیٍّ الْوشََّاءُ فَرَأَ

 2. الخَْبَل

السرىّ حکایت شده است و بنمتن این حدیث کلّاً از زبان راوى یعنى همان وصىّ على»گویند:بهبودی میاستاد 

کند در حالى که صد درصد بر خلاف موازین  عمل او را در مورد محروم کردن جعفر پسر متوفّى توجیه مى

إن کنت »اند. فرمایش امام کاظم  شرع است و به سود همین وصى است که با اُمّ ولد متوفّى منافع مشترک داشته

السرىّ پدر بناز دو جهت مورد خدشه و تردید است: اوّلاً وارد کننده اتهام زنا باید على« صادقاً فسیُصیبه الخبل

، )ع(کند که او را از میراث او محروم سازد، در حالى که امام کاظم جعفر باشد و لذا به وصىّ خود سفارش مى

شمارد. در واقع امام  سازد و در عین حال صداقت او را قطعى نمى وصى مستند مىصدق و کذب را به شخص 

سیصیبه »ثانیاً جمله «. فان کنت صادقاً»نه آنکه بگوید: « السریّ صادقاًبنإن کان علیّ»باید گفته باشد:  )ع(کاظم

ست و فراوانند کسانى که دهد که اصابه خبل باید یك قانون کلّى باشد، در حالى که چنین نی گواهى مى« الخبل

دارد از جمله شوند. این حدیث از جهات دیگرى نیز مشکل  کنند و مجنون و مخبّل نمى با محارم خود زنا مى

السرىّ با چه دستاویزى و با چه حدیث و فتوائى به خود حق داده است که اجراى چنین بنآنکه باید گفت: على

السرىّ با این وصیّت خود که بر بنین سخن درست باشد، علىشود. اگر اوصیتى را از وصىّ خود خواهان 

خلاف نصّ صریح قرآن و بر خلاف اجماع اُمّت اسلامى است کافر و فاسق شده است و وجهى براى اجراى 
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این وصیّت وجود ندارد گرچه جعفر با مادر ناتنى خود زنا کرده باشد، زیرا مادام که زناى او با کنیز پدرش در 

ثابت نشود و چهار تن بر آن گواهى ندهند، هیچ گونه کیفرى شامل حال او نخواهد بود. حتّى اگر  محکمه قضا

نباشد باز هم محرومیّت او از میراث، خلاف حکم اسلام است السرىّ بنعلىفرض کنیم که جعفر فرزند واقعى 

را د متوفّى بشناسند و ارث او و همگان باید جعفر را فرزن« الولد للفراش»فرموده است:  )ص(چرا که رسول خدا

السرىّ با اجراى مراسم لعان فرزندى او را از خود سلب کرده باشد که چنین بنمحترم بدانند مگر آنکه على

ونه چیزى از جانب او و یا از جانب وصىّ او مطرح نشده است. گواه بر کذب این دعاوى آن است که چگ

پذیرد و روایت او را فقط به پشتوانه قسم حکم قرار  مى ، سخن وصى راابویوسف قاضى صاحب أبى حنیفه

گذارد در حالى که شیعیان اگر قاضى باشند، چنین  را به اجرا مى )ع(دهد و فتواى منقول از امام کاظم مى

  1 «نخواهند کرد.

 ( مقایسه با اجماع2

باشد  معتبر آن سند هر چند ستنی برخوردار اعتبار از باشد، اجماع مخالف که حدیثی متن استاد بهبودی نظر در

 . شماردمی را علیل هاروایت از دسته و این

 به عنوان مثال:

 خَطَأً رَجُلًا قَتَلَ قَدْ  بِرَجُلٍ ع الْمُؤْمِنیِنَ أَمیِرُ أتُِی قَالَ کهیَلٍ بنِْ سَلَمةََ عنَْ أَبِیهِ عنَْ عَطِیةَ بنِْ مَالِك عنَْ محَبُْوبٍ ابنُْ»

 أهَْلِ أَی فَمنِْ فقََالَ قَالَ قَرَابةٌَ لاَ وَ عَشیِرَةٌ الْبَلْدَةِ بهَِذِهِ لِی ماَ فَقَالَ قَرَابتَُك وَ عَشِیرتَُك منَْ ع الْمُؤْمِنیِنَ أَمیِرُ لهَُ فَقَالَ

 ع الْمُؤْمنِِینَ أَمیِرُ عَنهُْ فَسَأَلَ قَالَ بیَتٍ أَهْلُ وَ قَرَابةٌَ بهَِا لِی وَ بهَِا وُلِدْتُ الْمَوْصِلِ أَهْلِ منِْ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ الْبُلْدَانِ

فُلَانَ بنَْ فُلَانٍ وَ حِلیَْتهَُ کَذَا وَ  فَإنِ بَعْدُ أَمَّا الْمَوْصِلِ عَلَی عَامِلهِِ إِلَی فَکتَبَ قَالَ عَشیِرَةً لاَ وَ قَرَابةًَ بِالکْوفةَِ لَهُ یجِدْ فَلمَْ

لَ بیَْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بهِِ إِلیَْكَ مَعَ کَذَا قَتَلَ رَجُلًا منَِ الْمُسْلِمیِنَ خَطَأً فَذَکَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ منَِ الْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لهَُ بهَِا قَرَابةًَ وَ أهَْ

تهُُ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلیَْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ کتَِابِی فَافْحصَْ عنَْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عنَْ رَسُولِی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ حِلْیَ

لِمیِنَ فَاجْمَعهْمُْ إِلیَْكَ ثُمَّ نَ الْمُسْقَرَابتَهِِ منَِ الْمُسْلِمیِنَ فَإِنْ کَانَ منِْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بهَِا وَ أَصَبْتَ لهَُ بهَِا قَرَابةًَ مِ

هِ فَأَلْزِمهُْ الدِّیةََ وَ خُذْهُ بهَِا انْظُرْ فَإِنْ کَانَ منِْهمُْ رجَُلٌ یَرِثهُُ لهَُ سهَْمٌ فِی الْکتَِابِ لَا یَحْجبُُهُ عنَْ میِرَاثهِِ أحََدٌ منِْ قَرَابتَِ

منِْ قَرَابَتهِِ أحََدٌ لهَُ سهَمٌْ فِی الکْتَِابِ وَ کَانُوا قَرَابتَهُُ سَوَاءً فِی النَّسَبِ وَ کَانَ لَهُ  نجُُوماً فِی ثَلَاثِ سنِِینَ فَإِنْ لمَْ یَکنُْ لهَُ

قبَِلِ أُمِّهِ منَِ الرِّجَالِ ى قَرَابتَهِِ منِْ قَرَابةٌَ منِْ قِبَلِ أَبیِهِ وَ أُمِّهِ فِی النَّسَبِ سَوَاءً فَفضَُّ الدِّیةََ عَلَى قَرَابَتهِِ منِْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ عَلَ

تهِِ منِْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّیةَِ وَ إنِْ الْمُدرِْکیِنَ الْمُسْلِمیِنَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابتَهِِ منِْ قِبَلِ أَبیِهِ ثُلثَُیِ الدِّیةَِ وَ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَ

ضَّ الدِّیةََ عَلَى قَرَابَتهِِ منِْ قِبَلِ أُمِّهِ منَِ الرِّجَالِ الْمُدْرِکیِنَ الْمُسْلِمیِنَ ثمَُّ خُذهْمُْ بهَِا وَ لمَْ یَکنُْ لهَُ قَرَابةٌَ منِْ قِبَلِ أَبِیهِ فَفُ

فَفضَُّ الدِّیةََ عَلَى أهَْلِ   أَبِیهِاستَْأْدهِمُِ الدِّیةََ فِی ثَلَاثِ سنِِینَ فَإِنْ لمَْ یَکنُْ لَهُ قَرَابةٌَ منِْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ لَا قَرَابةٌَ منِْ قِبَلِ

مِنهْمُْ فِی ثَلَاثِ سِنیِنَ فِی کُلِّ  الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بهَِا وَ نَشَأَ وَ لَا تُدْخِلنََّ فِیهِمْ غیَْرهَمُْ منِْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثمَُّ استَْأْدِ ذَلِكَ

إِنْ لمَْ یکَنُْ لفُِلَانِ بنِْ فُلَانٍ قَرَابةٌَ منِْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ لَا یَکُونُ منِْ أَهْلهَِا وَ کَانَ  سنَةٍَ نجَْماً حَتَّى تَستَْوْفِیهَُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ

 2 «امْرِئٍ مُسْلِمٍ. لَا أُبْطِلُ دَمَمُبْطِلًا فَرُدَّهُ إِلیََّ مَعَ رَسُولیِ فُلَانِ بنِْ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنَا وَلیُِّهُ وَ الْمُؤَدِّی عَنْهُ وَ 
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 است مرتکب خود برعهده عمدی، پرداخت دیه مقتولدر مورد جنایات عمدی و شبهبر اساس اجماع مسلمانان 

اما در جنایت خطای محض، در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر 

شود که هدف قانونگذار از اینکه میالمال پرداخت  با وجود این در مواردی، دیه از بیت. است 1عهده عاقله

قرار داده، پیروی از این نظریه اسلامی است که خون  المال بیت پرداخت دیه را در شرایطی خاص، بر عهده

 2 .مسلمان نباید هدر برود

 مردم بر را مقتول و دیه است مقتول دیه حکم در مورد حدیث این متن»گویند:در ذیل حدیث بالا می بهبودی

حدیث علاوه بر سند علیل،  این ایشان معتقد است. است آمده دنیا به آنجا در قاتل که کرده تحمیل شهری

و  عموها برادران، از جمله، است، قاتل وارث بر خطا قتل دیه زیرا است؛ مسلمانان اجماع مخالف حکم آن

 المالبیت از باشد، دیه نداشته استطاعت و اگر کنند تأدیه را سال دیه سه ظرف باید آنان. و پسرانشان هادایی

3 «شود.می مسلمانان پرداخت
 

الکافی اورده است که در آن حکم حدیث موافق نیز حدیث صحیحی را در کتاب صحیح بهبودی در این زمینه

 4 .اجماع علما و خلاف حدیث بالا استبا 

 سیاسی در فهم حدیث اجتماعی و فرهنگی، ( توجه به شرایط3

 فرهنگی، شرایط .بررسی ارتباط آن با شرایط تاریخی عصر صدور است و نقد حدیث، فهم مبانی از یکی

 عوامل از احادیث به طور خاص ورود یا صدور و اسباب عام طور به حدیث صدور عصر سیاسی اجتماعی و

 سبب تاریخ حدیث و ارتباط به توجهیروند. بیمنفصل به شمار میو از قراین  بوده روایات نقد و فهم در مهم

 با آن مخالفت ،حدیث نستندا ضعیف ملاعو جمله است. از طرفی از شده روایات از بسیاری ناقص فهم

 که ستا قایعو و تیاروا از برخی رنکاا جهت مناسب عاملی صحیح یخرتا. ستا ورصد نماز یخیرتا تقعیاوا

 اررـق یـیروا رگزـب عـماجو دل در هاـگ و دهرـک تـتثبی را دوـخ طبیعی ایقعهوا یا حدیث  انوـعن به

  5.نداگرفته

اجتماعی  فرهنگی، شرایط به توجه با را هاروایت از برخی و کرده استفاده احادیث فهم از این قاعده در بهبودی

 باب در که آوردمی حدیثی را زمینه این درایشان  است. داده قرار مورد نقد حدیث صدور عصر سیاسی و

 :مانند.وارد شده است الخلاء بیت و حمام آداب

                                                 
عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که  1

  .دار پرداخت دیه خواهند بود توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده الفوت می حین

 .شود را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری :تبصره

 (171؛ ص 31 ، ج1337بروجردى،  2
 243، ص1313بهبودی. 3
 351، 3، ج1441.بهبودی،  4
 173-171،صص1331ر.ک: معارف، 5
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 کانَ منَْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عبَْدِ أَبِی عَنْ مُوسَی بنِْ رِفَاعةََ عَنْ عُمیَرٍ أَبِی ابنِْ عنَِ أَبِیهِ عنَْ إِبْرَاهیِمَ بنُْعَلِی»

  2.«1بِمئِْزَر إِلَّا الحَْمَّامَ یدْخُلِ فَلَا الْآخِرِ الیْوْمِ وَ بِاللَّهِ یؤْمنُِ

اورده است،  ایمان قیامت روز و خدا به هرکه است فرموده» اورد کهمی پیامبر به نقل از را روایت بهبودی،این

 باشیم، آشنا طهارت ابواب احادیث و اسلام صدر تاریخ با اگر گوید:شود، و مینمی وارد حمام به لنگ بدون

-بام پشت به تحاج رفع برای مردم و نداشت وجود مستراحی و حمام( ص)خدارسول خدا زمان در که دانیممی

 متن دهد خواهد نشانمی رفتند. ایشانمی های متروکهنخلستان و هاخرابه دیوار، کنار ها،درخت پشت ها،

 این و کند بیان خدا رسول از را مطالب این تواندراوی نمی و ندارد عصر انطباق آن فرهنگ با موردنظر حدیث

 کراییس چون تعابیری ها ازدر آن که روایاتی از آن دسته همچنین و است اعتباربی و علیل فریقین احادیث رشته

 عربستان به بعد هایزمان در آن فتح با که است شام تمدن آثار است به گفته بهبودی، شده استفاده و مراحیض

 3«.ندارد انطباق تاریخی شواهد با این روایات ازاینرو. یافت را

 ( مقایسه و مقابله احادیث مشابه در کتب حدیثی4

 است: به این نتایج رسیده شناسایی و سند مشابه متن یا مشابه متن دارای احادیث مقابله طریق از بهبودی،

 حدیث تحریف در متن تصحیف و الف(کشف

 تصحیف و تحریف دچار را حدیث متن راویان، یا کاتبان دقت عدم یا اشتباه مانند مختلفی عوامل گاهی

و  متن یا مشابه متن دارای احادیث مقابله طریق از را حدیث متن و تحریف تصحیف لیکن بهبودی، .کنندمی

 امکان صورت و در شناسایی سند مشابه و همچنین بررسی سیاق ادبی متن و سیر منطقی کلام در حدیث،

 به عنوان مثال: نماید.می اصلاح

 مثال اول: 

عنَْ مکَُاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ فَقَالَ  -ابنُْ محَبُْوبٍ عنَْ أَبِی أَیُّوبَ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ مُسْلمٍِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعفَْرٍ ع(»1

فَإِنْ فهَُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَهُوَ بِمنَْزِلةَِ الْمَمْلُوکِ یُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ  إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبهَُ اشتَْرَطَ عَلیَهِْ إِنْ عجََزَ

  4 «...إِنْ شَاءُوا باَعُوا قتََلُوا وَشَاءُوا 

لَ رَجُلًا خَطَأً فقََالَ وَ رَوَى ابنُْ مَحبُْوبٍ عنَْ أَبِی أَیُّوبَ عنَْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلمٍِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعفَْرٍ ع عنَْ مکَُاتَبٍ قتََ»

فَهُوَ بِمنَْزِلةَِ الْمَمْلُوکِ یُدْفَعُ إِلَى أَوْلیَِاءِ الْمقَْتُولِ  إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتبََهُ اشتَْرَطَ عَلیَْهِ أَنَّهُ إِنْ عجََزَ فهَُوَ رَدٌّ إِلَى الرِّقِّ

 5 « ....وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا  فَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا

 اشکال است ولى  وارد شده است صحیح و بى در کتاب الفقیه لفظ و صورتى که با ایناین حدیث 

                                                 
 اند: هر کس به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده است بدون بستن لنگ به گرمابه نمى رود. رسول خدا )ص( فرموده1
 542و491، ص7،ج1375.کلینی، 2
 
 17، ص1313بهبودی،  3
 199 ، ص14 ،ج1441؛ طوسی،343 ،ص1 ،ج1375کلینی، 4
 123 ،ص4 ،ج1444صدوق، 5
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در زیرا ؛تصحیف شده است« فإن شاؤوا قتلوا»به صورت: « استرقّوه فإن شاؤوا»در نسخه کافى و تهذیب، کلمه 

  1 شود. قتل خطا، قاتل قصاص نمى

  حدیث در توضیحات الحاقات و زیادت، ب(کشف

 و حجم این آسیب، در .است حدیث زیادت کند،میتهدید انتقال فرایند در را حدیث که هاییآسیب از

می فکر شود کهمی افزوده روایت به عبارتی یا واژه حرف، یك که معنا این به. شودبیشتر می روایت اندازه

 از را افزوده بخش توانابزارهایی، می کارگیری به باو  عمیقتر نگاهی با امّا است حدیث جزء افزایش، کنیم

 رخ روایات سند و متن آسیب در این .بازگرداند خویش اولیه صورت به را آن و داد تشخیص اصلی متن

 :دهد. به عنوان نمونهمی

 الْمُلَاعنََةُ اللَّهُ کیفَ أَصْلحََك قُلْتُ قَالَ ع الْحَسَنِ أَبِی عَنْ نَصْرٍ أَبِی بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ الْخَشَّابِ عَنِ عَنْهُ وَ»

 3.«2یسَاره عَنْ الْمَرْأَةَ وَ یمیِنِهِ عَنْ الرَّجُلَ یجْعَلُ وَ القْبِْلَةِ إِلَی ظهَْرَهُ یجْعَلُ وَ الْإِمَامُ یقْعُدُ قَالَ

 یك با کتاب فقیه در حدیث این گویدمی و کندمی مقابله الفقیه کتاب نقل با را حدیث از نقل این بهبودی

 4 است.» الصبی و«زائد کلمه این که است؛ شده روایت زائد کلمه

 إِلَى یجَْعَلُ ظهَْرَهُ وَ الْإِمَامُ یقَْعُدُ قَالَ الْمُلَاعنََةُ کیَْفَ اللَّهُ أَصْلحََكَ لهَُ فقََالَ ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبَا البَْزَنْطِی سَأَلَ وَ»

 5«یَسَارِ عَنْ الصَّبِیَّ وَ الْمَرْأَةَ وَ یَمیِنِهِ عَنْ الرَّجُلَ یجَْعَلُ وَ القْبِْلَةِ

 تکراری در کتب حدیث ( توجه به موارد5

 به عنوان نمونه: است. جا تکرار بی جهت از حدیث بررسی احادیث، نقد هایروش از نظر بهبودی، یکی در

محبوب عَنْ عَلَاءِ بنِْ رَزِینٍ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ مُسْلمٍِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع  مُوسَى بنُْ القَْاسمِِ عنَْ الحَسنَ بن -513

 7 عُمْرَةٌ قَالَ إِلىَ السَّحَرِ مِنْ لَیْلَةِ عَرَفَةَ.إِلىَ متَىَ یَکُونُ لِلْحَاجِّ 

 تکرار شده است 511و  513رقم  112 ص 5 این حدیث به فاصله سه حدیث با همین سند در ج

یَکُونُ لِلحَْاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ وَ عنَْهُ عنَْ حَسنٍَ عَنْ عَلَاءٍ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ مُسْلمٍِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع إِلَى مَتَى  -511

 1 فَقَالَ إِلَى السَّحَرِ منِْ لَیْلةَِ عَرَفَةَ.

 ( توجه به ادبیات و نحوه سخن  ائمه)ع(  6

 توجه به ادبیات و نحوه سخن. گیردمی قرار بررسی مورد و بررسی حدیث ارزیابی در دیگری که روش   

 بی موجبات از یکی ایشان و به اعتقاد حدیث تشخیص امر در بهبودی هایروش از یکی که ائمه)ع( است

                                                 
 131،ص1313بهبودی، 1

2
 حضرت چیست؟ لعان کیفیتّ بدارد را بسلامت شما خداوند :گفت و پرسید السّلام علیه رضا حضرت بزنطی از 

 نشاند. مى خود چپ در جانب را زن و راست جانب در را مرد و نشیند مى بقبله پشت امام :فرمود
 175ص ،  ج ،1375کلینی،. ر.ک ؛و نیز191 ص ،3،ج1441طوسی،  3
 275، ص1313بهبودی، 4
 537، ص3، ج1444صدوق، 5
 112 ، ص5 ، ج1441طوسی، 7
 112 ، ص5 ، ج1441طوسی، 1
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پردازى فراوان مورد استفاده قرار گرفته است و  این شیوه سخن»به نظر بهبودی  .باشدمی حدیث شدن اعتبار

 اند و بسته اند، به هنگام لزوم، شیوه تعریض را بکار مى برده امامان معصوم )ع( که هماره در تقیّه و استتار بسر مى

از جمله با طرح مسائل جنبى و پرداختن به موضوعات غیر ضرورى و خارج از مبحث، شیعیان را به رمز و راز 

اند ولا اقل از  شده اند و آنان خود با توجّه به فقاهت اصیل علمى با فتواى واقعى آشنا مى ساخته تقیهّ واقف مى

 که کند؛می را طرح متعددی هایمثال زمینه این در بهبودی 1 .«اند کرده آمیز پرهیز مى عمل به آن حدیث تقیهّ

 3 باشد.ساقط می حجیّت از است، 2تعریض دچار که حدیثی وی نظر به. است( ع)ائمه آمیزتقیه فتواهای حاوی

-ادیث به کار برده است، را ذکر میهایی از ادبیات خاص ائمه)ع( که بهبودی در تضعیف  احدر اینجا نمونه

 کنیم:

 رسمی)ع( از جواب مستقیم و خودداری امامالف( 

 که معنا بدین است، ربطبی طرح مسائل یا مستقیم جواب از رفتن طفره تعریض، انواع از یکی بهبودی نظر در

 به صریح و مستقیم دادن جواب مشابه از ماجرای یك نقل یا ربطبی مسائل طرح با راوی سؤال مقابل در امام

 4کند. خوداری آن به عمل و از بشود حدیث تعریض متوجه خود فرد تا رودمی طفره کننده سؤال

 مهنگا به: پرسدمىدق)ع( صا مماا از راوی که کندمیره شاا تهذیبب کتا از حدیثی به  دیبهبوبه عنوان مثال  

 منگرمى رمدـپ دنگر پشت به گویا: فرمایندمیم)ع( مااد؟کر مسح هم با را سر پشت و جلو باید گرفتن ءضوو

 . کشدمى مسح آن روى بر دخو ستد با و دارد شکن و چین که

 مَسحُْ  ع اللَّهِ أَبُوعَبْدِ قَالَ قَالَ مُسْلمٍِ بنِْ محَُمَّدِ عنَْ أَیُّوبَ أَبِی عنَْ الحَْکمَِ بنِْ عَلِیِّ عنَْ عیِسَى بنِْ محَُمَّدِ بنُْ أحَْمَدُ»

 عَلَى الْمَسْحِ عنَِ ع اللَّهِ عبَْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْعَلَاءِ أَبِی بنِْ الْحُسَینِْ عنَِ الْحکَمَِ بنِْ عَلِیِّ عنَْ عَنهُْ. مقَُدَّمهِِ عَلَى الرَّأْسِ

 قَالَ مُؤخََّرُهُ وَ مقَُدَّمهُُ الرَّأْسُ یُمْسَحُ الْوُضُوءِ عَنِ سَأَلْتهُُ وَ یَدَهُ عَلیَهَْا یُمِرُّ أَبِی قفََا فِی عکُْنَةٍ إِلَى أَنْظُرُ کَأَنِّی فقََالَ الرَّأْسِ

  5«عَلیَهَْا یَمْسَحُ أَبِی رَقَبةَِ فِی عکُْنةٍَ إِلَى أَنْظُرُ کَأَنِّی

 است معتقد شود. ایشاننمی محسوب سر جزء که کندمی اشاره گردن مسح به حدیث این»: گویدمی بهبودی

 کردن غسل نحوه از توضیحی، سائل، جواب در بلکه کند،نمی استناد پدر وضوی به( ع)صادق امام که است

. دهدمی حوالت تعریضی هاینکته به را وی بلکه نداده، رسمی پاسخ( ع)صادق امام بنابراین کند؛می پدر بیان

 متما ،ىـتعریض هـنکت همین غبلاا با ارد وند ردمو سرشود که هنگام وضو گرفتن مسح تمام از اینجا معلوم می

  7 «شود.حجیت ساقط می و اعتبار درجه ، ازدـهدىـم ناـفرم دنگر و شگو و سر مسح به که یثىدحاا

                                                 
 23،ص1313بهبودی، 1
معاریض جمع معراض است و معراض یعنی وسیله تعریض و کنایه، هرگاه انسان نتواند ازادانه سخن بگوید، با هر » 2

وسیله ممکن که بتواند موقعیت خود را روشن سازد تا به مستمعان تیزهوش بفهماند که صراحت لهجه ندارد وسخن او 

 (   29، علل الحدیث، ص1313بهبودی، «) جدی نیست.

 312،ص1333سرشار، ر.ک:  3
 29،ص1313بهبودی، 4

 .91و 71، ص1، ج 1441رک:طوسی،  5
                                           23،ص1313بهبودی، 7
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 یا اعمال دیگران )ع( به روایت غیر امامیهب( استناد امام معصوم

 بهبودی نظر در. نمایند دستناا شیعه غیر عمل یا یتروا به حکم نبیا در م)ع(ماا که آنست تعریض اعنوا یگرد از

 درجه از است و هر حدیثی که از این دست باشد، تعریض وسیله امامیه یا اعمال دیگران، غیر روایت به استناد

-میره اـشا حدیثی به نمونه انعنو به  وی 1 دد.گرمى قطعى آن یث مقابلدحاا شود ومی ساقط حجیّت و اعتبار

  :کند

 شهَْرِ فِی جَنَابةٌَ أَصَابتَْهُ رَجُلٍ عنَْ ع الرِّضَا سَأَلْتُ: قَالَ عیِسَى بنِْ إِسْمَاعِیلَ عنَْ أَبیِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بنِْ سَعْدِ عنَْ عنَهُْ وَ»

 ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ عَائِشةَُ قَالَتْ قَالَ ع أَبِی فَإِنَّ یفُْطِرُ لَا وَ هَذَا یَضُرُّهُ لاَ قَالَ عَلیَْهِ ءٍ شَیْ أَیُّ یُصبِْحَ حَتَّى فنََامَ رَمَضَانَ

  2«یفُْطِرُ لاَ قَالَ احْتِلَامٍ غیَْرِ جِمَاعٍ منِْ جنُبُاً أَصبَْحَ

بخوابد تا صبح شود، چه تکلیفى عمدا یعنى از امام رضا پرسیدم: اگر کسى در شب ماه رمضان جنب شود و 

روایت کرده  ایشهکند. چرا که پدرم از ع دارد؟ امام رضا گفت: جنابت ضررى ندارد. روزه خود را باز نمى

 کرد. شد و تا صبح غسل نمى )ص( در شبهاى ماه رمضان جنب مىخدااست که رسول

 دهدمی پاسخ امام و پرسندمی صبح تا رمضانماه  در جنابت غسلعدم  درباره( ع)رضاامام از این روایت در» 

 را سنت اهل روایت عین تقیهّ خاطر به رضا امام حدیث این در کرد؛ باز را روزه نباید و ندارد ضرری جنابت

 را عایشه مشهور حدیث که( ع) کاظم امام پدرم حدیث که دهدمی توضیح( ع) رضا امام ولی کندمی بازگو

باید دانست که علت اختلاف  گویددی در ادامه میبهبو «نیست. حجت و دارای است تعریض کرده، بازگو

 3.«شیعه و سنىّ در این مسئله همان روایات عایشه است.

 )ع( امام جدی پاسخ غیرج( 

 اعتبار و حجیت درجه از حدیث شدن ساقط موجب که تعریض موارد از دیگر یکی که ستا معتقددی بهبو

   ست:ا همدآ چنین حدیثی درنمونه  برای است. امام معصوم)ع( جدی و پاسخ غیر ناموجه تعلیل شودمی

 عبَْدِ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ  سَارَةَ أَبِی بنِْ الحَْسنَِ عنَِ عُمیَْرٍ أَبِی بنِْ محَُمَّدِ عَنْ البَْرْقِیِّ اللَّهِ عبَْدِ أَبِی عنَْ أحَْمَدُ أَیْضاً رَوَى وَ» 

 4«یَسکَْر لاَ الثَّوْبَ إِنَّ بَأْسَ لاَ فَقَالَ أَغْسِلهَُ أَنْ قَبْلَ فیِهِ أُصَلِّی الْخَمْرِ منَِ ءٌ شَیْ ثَوْبِی أَصَابَ إِنْ اللَّهِ

 از قبل دشو دهوـلآ ابرـش هـب ام جامه گرا: مپرسید دق)ع(صا للهابوعبدا مماا از: مى گویدره سابیابن »حسن

 در جامه ایرز. اردانعى ندـم: تـگف دق)ع(اـص ماـما ؟نماوـبخ زاـنم هـجام آن با نماتومى ،بشویم را امجامه نکهآ

 5«ددگرنمى مست اب،شر ثرا

 آن اهگو و دارد شود، تعریضنمی مستى ـمآد سلبا و ختر که ىجد غیر پاسخ ینا »که ستا دی بر آنبهبو

 شراب طهارت متضمنّ که حدیثی هر و و حکم واقعی نیست تـسا زـمیآتقیه اب،شر رتطها حکم که ستا

 1.«است اعتباربی باشد،

                                                 
 41،ص1313بهبودی، 1
  214،ص 4 ، ج1441طوسی، 2
 33،ص1313بهبودی، 3
 234، ص1، ج 1441طوسی،  4
 234، ص1، ج 1441طوسی، 5
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 د( قسم جلاله امام معصوم)ع( برای اثبات حکم شرعی

 بدون خود فتوای یا شرعی حکم اثبات برای معصوم)ع( امام هادر آن که یثیدحاا کهاست  معتقد بهبودی

 2 باشد.نمی قسم نیازمند امام فتوای زیرا نیستند؛ حجت و هستند تعریض دارای بخورد، جلاله سوگند ضرورت

ثْمَانَ قَالَ: منِْ أَصْحَابنَِا عَنْ أحَْمَدَ بنِْ محَُمَّدٍ عنَِ الحُْسیَْنِ بْنِ سَعیِدٍ عنَْ صفَْوَانَ بنِْ یَحْیَى عنَْ حَمَّادِ بنِْ عُعِدَّةٌ (»1

 3«.سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أخََّرَهُ سَأَلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع عنَْ مفُْرِدِ الْحَجِّ یقَُدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤخَِّرُهُ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ

از امام صادق )ع( پرسیدم: اگر کسى حجّ خالص بجا بیاورد، طواف خانه را قبل از مراسم منى انجام بدهد یا بعد 

 از آن؟ امام صادق گفت: بخدا قسم که تعجیل و تأخیر آن یکسان است.

حجّت خدا بدون ضرورت، فتواى خود را تعریض این حدیث در سوگند جلاله است که » گویند:بهبودی می

. فتواى عامهّ بر ازدندا حجیت از را آن و دهبو تعریض نشانه حدیث ینا در قسم دنکر دیا کند با قسم تأیید مى

این است که در حجّ بى عمره، یعنى حجّ خالص مانند رسول خدا )ص( طواف را مقدّم بدارند. و بنابر تعریضى 

واقعى بر خلاف نظر عامهّ خواهد بود که باید طواف را بعد از مراسم منى انجام که این حدیث دارد، فتواى 

 4 «بدهند.

 ز(سند گرفتن افراد ناموثق توسط امام معصوم)ع( 

. است شده لعن امامان لسان در که اندگرفته سند را فردی که دارد وجود هاروایت از برخی در نظر بهبودی در

 : صورت بدین ندارد؛ اعتبار و حجت هم احادیث این

 سَأَلَ  أَنَّهُ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ عنَْ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ أَصحَْابِ مِنْ وَاحِدٍ غیَْرُ حَدَّثنَِی قَالَ جَبَلَةَ بْنِ اللَّهِ عبَْدِ عَنْ عنَهُْ»

 تَزَوَّجُوهنَُّ وَ أَنفُْسَهمُْ أَلْزَمُوهُ ماَ ذَلِكَ منِْ أَلْزِمُوهمُْ فَقَالَ الرَّجُلُ یتََزَوَّجهَُا أَ السُّنَّةِ غَیْرِ عَلَى الْمُطَلَّقةَِ عنَِ ع الْحَسنَِ أَبَا

 أتََزَوَّجهََا أَنْ لِیَ أَ السُّنَّةِ غیَْرِ عَلَى طُلِّقَتْ امْرَأَةٍ عنَِ سُئِلَ وَ سَمَاعةََ بنَْ جَعفَْرَ سَمِعْتُ وَ الْحَسنَُ قَالَ بِذَلِكَ بَأْسَ فَلَا

 أَزْوَاجٍ ذَوَاتُ فَإِنَّهُنَّ السُّنَّةِ غیَْرِ عَلَى ثَلَاثاً الْمُطَلَّقَاتِ وَ إِیَّاکمُْ رَوَى حنَْظَلَةَ بنَْ عَلِیَّ أَنَّ تَعْلَمُ لَیسَْ أَ لَهُ فقَُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ

 أَبِی عَنْ رَوَى قَالَ حَمْزَةَ أَبِی بْنُ عَلِیُّ رَوَى ءٍ شَیْ أَیَّ وَ قُلْتُ النَّاسِ عَلَى أَوْسَعُ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ رِوَایةَُ بُنَیَّ یاَ فَقَالَ

 5«بِذَلِكَ بَأْسَ لاَ فَإِنَّهُ تَزَوَّجُوهُنَّ وَ َنْفُسهَمُْ أَلْزَمُوهُ ماَ ذَلِكَ منِْ أَلْزِمُوهُمْ قَالَ أَنَّهُ ع الْحَسنَِ

توانم با خانمى ازدواج کنم  سماعه شنیدم که در پاسخ یك تن از شیعیان که پرسید: آیا مىبنیعنى من از جعفر

توانى ازدواج کنى. من به او گفتم: مگر تو خودت  که بر خلاف سنّت طلاق گرفته است؟ گفت: بلى، مى

نید که بر خلاف مبادا با خانمهائى ازدواج ک»دانى که على بن حنظله از امام صادق روایت کرده است که:  نمى

برند و با طلاق غیر شرعى مطلقّه  شوند چرا که این خانمها در عقد شوهر خود بسر مى سنّت مشروع سه طلاقه مى

کند.  حمزه کار مردم را آسانتر مىىأببنروایت علىعمویم جعفر بن سماعه به من گفت: پسر جانم! «. شوند نمى

از امام کاظم روایت حمزه أبىبنعلىقل کرده است؟ عمویم گفت: چه روایتى نحمزه أبىبنعلىمن گفتم: مگر 

                                                                                                                                            
 34،ص1313بهبودی، 1
 53،ص1313بهبودی، 2
 411 ،ص 5 ، ج1441؛ طوسی، ،ص 4 ،ج1375کلینی، 3
 53،ص1313بهبودی، 4
 59، ص3، ج 1441طوسی،  5
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اند الزام کنید و زنان مطلقّه آنان را به زنى بگیرید که  کرده است که فرمود: اهل سنّت را به آنچه ملتزم شده

 اشکالى ندارد.

 حمزهأبىبنعلى روایت به اند،گرفته طلاق سنت خلاف که زنانی با ازدواج حلیت درباره فوق در حدیث

 است؛ لذا شده لعن امامان لسان در و و واقفی غالی حمزهأبىبنعلى »که: است کرده بیان بهبودی .کندمی استناد

 «. است تعریض دارای حدیث این

 در حوزه سند حدیث  شناختیمطالعات حدیثب( 

 از جلوگیری برای شیعه بزرگان تلاش ایشان، نزد که دهدمی بهبودی نشان حدیثی و تاریخ رجالی آراء واکاوی

 حدیث کتُُب به آنان هایبرساخته و ماند ناکام شیعه میراث به زنادقه و موضوعات و جعلیات غلُات یافتن راه

 طبقات با و آشنایی رجال علمو چون . گرفتند جای شیعه اسناد در بسیاری ضعیف راویان و یافت راه شیعه

 اینرو، از. است رجال علم نیازمند حدیث، اعتبار کشف است؛ اِسنادی تحقیقات اصلی ارکان از رُوات،

 رجال، علم پژوهشگران از یکی. اندداشته ویژه توجهّ الحدیثرجال دانش به همواره حدیثی پژوهشگران

 کرده عرضه برانگیزی تأمل آراء و رانده سخن علم این مسائل در خود، روش به که است محمدباقربهبودی

 .دارد رجال علم به ایویژه توجه است و

 باشد:شامل موارد زیر می شناختی بهبودی در حوزه صحت و اعتبار سند حدیثهای حدیثمهمترین روش

 ( روش مقابله سند احادیث 1

 سند حدیث و حل آن  الف(کشف تخلیط در

آمیخته شدن،  هم در» را آن معنای لغت، کتب در« تفعیل» باب از و( ط ل خ) ماده از است مصدری «تخلیط»

  1 اند.کرده ذکر« فاسد شدن عقل، انضمام 

 و مجزا تعریف درایه، کتب در گرفته صورت بررسی درباید گفت که  تخلیط اصطلاحی معنایدر مورد 

 و اختلط من»عنوان ذیل در «الدرایةعلمفی الرعایة» صاحب نشد. البته یافت حدیثی، اصطلاح این برای خاصی

 متصف ویژگی دو به حدیث در دوره استقامت از پس که است راویانی دانسته از ویژگی را علت این «خلّط

 در «فطحیة» ع و کاظم امام زمان در «واقفیه»همانند یا و باشند شده عقل ضعف و ذهنی کند دچار باشند؛ شده

-ایشان می باشند. شده فسق دچار «مفضل أبیمحمدبن»و« شلمغانیعلیبنمحمد»نیز امثال  و )ع(صادق امام عصر

 آسیب دچار کسی »؛ «بعده ما یردّ و الاختلاط قبل عنه روی ما یقبل غیرهما و فسق أو بخرق خلّط من»گویند:

 صورت، این در باشد؛ که شده دچار فسق به یا و عقل ضعف و ذهنی کنُد به یا که؛ شودمی حدیث در خلط

 2«.نیست پذیرش قابل مابقی و شودمی پذیرفته علت، از ماقبل روایی احادیث

 «تخلیط» اصطلاح پیرامون بهبودی نظر

 هم با حدیث دو سند ،دیثیـح معاجو نصاحبا یا دارانبر نسخه هشتباا ثرا بر که ستا ممکن اردمو برخی در

 دارای یثدحاا با حدیث مقابله یهارهکارا از یکی از انمیتو مشکل ینا حصلاا و کشف ایبر .دشو طمخلو

                                                 
 239، ص4، ج1414؛ صاحب بن عباد، 214،ص1، ج1414فراهیدی،  1
 214، ص1443عاملی، 2
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بهبودی، نیز  د.کر دهستفاا روش دور ـه اـی و ایخـمش از راوی یتروا طریق و طبقه سیربر یا مشابه سند و متن

مشابه،  و سند متن احادیث دارای مقابله حدیثی و جوامع در سرهم پشت احادیث و مقایسه مقابله از استفاده با

 1 پرداخته است. سند حدیث و یا متن در سند تخلیط مشکل به حل

 که آورد می ستد به ند مشابهس و تنم ابو تهذیب افی ـکب کتا از حدیث دو مقابله از دیبهبونمونه  انعنوبه 

 ینا بین کافی نسخه در لیو ،میکند یتروا«  حباربیابنابنسماعیلا»  از سطهوا« عمیرأبیابنتهذیب» نسخه در

 .ستا هـگرفت اررق حابنا«صا ضبع»  سطهوا راوی دو

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الحَْسنَِ ع عَنْ مفُْرِدِ  محَُمَّدِ بْنِ أَبِی عُمیَْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَبَاحٍ(محَُمَّدُ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ یَحْیَى عَنْ 1

 الْعُمْرَةِ عَلیَهِْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.

عنَْ أَبِی الْحَسنَِ ع قَالَ:  أَبِی عُمیَْرٍ عنَْ بَعضِْ أَصْحَابنَِا عنَْ إِسْمَاعِیلَ بنِْ رِیَاحٍ ابنِْ*عَلِیُّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبیِهِ عنَِ 

 سَأَلتُْهُ عنَْ مفُْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَیهِْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعمَْ.

 که دگیرنتیجه می ،مىکند یتروا« حباربنسماعیلإ» از سطهبیوا رهاوهم که «عمیرأبیابن» طریق به توجه با وی

 2 دارد. تخلیط کافى نسخه

 3 میکند. کرذ لکافیا صحیح در سند حصلاا با را حدیث ینا دیوـبهب

 مشترک کتب  -مشترک ب( پی بردن به  اسامی

 مشترک یا اسامی مشترک راویان هایکتاب وجود به مشابه سند یا هایی با متنحدیث مقابله با گاهی بهبودی،

 .بردمی پی

 :مشترک اسامی برای الف(نمونه

 کرٍّ بِمِائةَِ مَعْلُومَةً جُرْبَاناً أَرْضاً رجَُلٍ منِْ اشتَْرَی رَجُلٍ عَنْ ع الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ قَالَ عَلِی بْنِ الحَْسَنِ عَنِ عنَْهُ»

 غیَرهَِا مِنْ وَ حنِْطَةٍ مَعْلُومٍ بکِیلٍ الأَْرْضَ منِْهُ أشَتَْرِی فَإِنِّی فِدَاک جُعِلْتُ فَقُلْتُ حَرَامٌ فقََالَ الْأَرْضِ مِنَ عَلیَآنی عْطیِهُ

  4«بِذَلِك بَأْسَ لاَ قَالَ

میان سه تن مشترک که « علیّبنحسن»در این سند  که رسانددیگر می نقل های با مقابله طریق بهبودی از

شود  وشّاء. با توجهّ به حدیث بعدى متعین مىعلیّ بنحسنیقطین. بن علیّبنحسنفضّال. بنعلیّبناست: حسن

 5 .وشّاء استعلیّبنحسنکه این راوى 

قال:  الوشّاء، عن أحمد بن محمّد، جمیعاً، عن  *  الحسین بن محمّد، عن معلّى بن محمّد. ومحمّد بن یحیى    

  7 سألت الرضا )ع( عن رجل یشتری من رجل أرضاً جرباناً معلومة...

 :مشترک کتاب برای نمونهب( 

                                                 
 132و131و 113، صص1313بهبودی، 1
 111، ص1313دی، وـبهب 2
 111،ص 3،ج1373دی بهبور.ک  3
 149، ص1، ج1441طوسی،  4
 .234، ص1313بهبودی، 5
 195 ،ص 1 ، ج1441. طوسی،275 ، ص5 ، ج1375کلینی، 7



 8931فصلنامة نامة الهیات، سال دوازدهم، شمارة چهل و نهم، زمستان

 

66 

 

-می تذکر حمرانمحمدبن و دُرّاجبن جَمیل بین مشترکی کتاب بهدارای متن مشابه  احادیث بهبودی با مقابله

 :صورت بدین دهد

  1 ...اللَّهِ ع عَلِیُّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ عنَِ ابنِْ أَبیِ عُمیَْرٍ عنَْ جَمیِلِ بنِْ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عبَْدِ

 ... .سَأَلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع   عنَْهُ عَنِ ابنِْ أَبیِ عُمیَْرٍ وَ فَضَالةََ عنَْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ

 2 مثِْلَ ذَلِكَ.  عَنهُْ عنَْ عبَْدِ الرَّحْمنَِ بنِْ أَبِی نَجْرَانَ عنَْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع-

 اند وداشته کتاب یك هردو دُرّاجبنو جمیل حمرانمحمدبن که گیردمی نتیجه احادیث با مقابله اینبهبودی 

ست. ا چنین آن صحیح و دارد، لساار دوم حدیث سند میگوید:» سپس ویکردند. نقل می روایت آن از

 را دیثىـح ارـیز «.ع(ه)ـللاعبد بیأ حمران عن بن محمدان،عن نجر بیأ بنحمن لرادـعب نـع ،سعیدبنلحسینا»

 ،مىکند یتروا حمرانمحمدبنان از نجر بیأ بنحمن لرادـعب ،کند یتروا دُرّاج بنجمیل از رـعمیىـبأنـبا هـک

 جمیل بصحاا نتیجه دراند؛ داشته کتاب شتراکی یك هردو دُرّاج بن و جمیل حمرانمحمدبن که اچر

-محمدبنعن د:»ـىگوینـم و دـنآورمى را حدیث نهما حمران بن محمد بصحاا و «جمیلعن د:»ـىگوینـم

  3«حمران

 سند حدیث  افتادگی ج( کشف 

 دارای مقابله احادیث حدیث، از افتادگی شناسایی و کشف برای اساسی هایروش از یکی بهبودی، نظر در

 عبارتی با سند از موارد افتادگی برخی در است. حدیثی جوامع در سرهم پشت احادیث یا مشابه سند

 :بدین صورت .نمایدمی تسهیل را افتاده راویان یا راوی یافتن که است شده مشخص

  «4...قالَ )ع (اللَّه عبَْدِ أَبِی عَنْ رَوَاهُ عَمَّنْ بَشیِرٍ بنِْ جَعفَْرِ عَنْ الْحُسَینِ بْنِ محَُمَّدِ عَنْ یحیْی بنُْ محَُمَّدُ»

عنَْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلتْهُُ عَنْ  عَمَّنْ رَوَاهُمحَُمَّدُ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ یحَیَْى عنَْ محَُمَّدِ بنِْ الحُْسیَنِْ عنَْ جَعفَْرِ بنِْ بَشیِرٍ »

تَسَلَ قَالَ یتَیََمَّمُ فَإِذَا أَمنَِ بهِِ البَْرْدُ اغتَْسَلَ وَ أَعَادَ رَجُلٍ أَصَابَتهُْ جَنَابةٌَ فِی لیَْلةٍَ بَارِدَةٍ یخََافُ عَلَى نفَْسهِِ التَّلَفَ إِنِ اغْ

 5 «الصَّلَاةَ.

عبَْدِ اللَّهِ سَعْدُ بنُْ عبَْدِ اللَّهِ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ الْحُسَیْنِ بنِْ أَبِی الخَْطَّابِ عَنْ جَعفَْرِ بْنِ بَشیِرٍ عنَْ  -وَ قَدْ رَوَى هَذَا الحَْدِیثَ»

  7 «مِثْلَ ذَلِكَ.  عنَْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ عنِ سنَِانٍ أَوْ غیَْرِهِ بْ

اند و کلمه بعدى لایقرء بوده است  ظاهراً راویان این نسخه کلمه عبداللَّه را سالم دیدهکه  است آن بر بهبودی

راشد بنبکیر باشد و یا عبداللَّهبنیعنى شاید عبداللَّه«. سنان أو غیرهبنعن عبداللَّه»اند  که با استظهار شخصى نوشته

                                                 
 344 ،ص 1 ،ج1375کلینی، 1
 134،ص 14 ، ج1441طوسی، 2
 154،ص1313دی، بهبو 3
   ،ص  ،ج    کلینی، 4
 حضرت .شود تلف و کند غسل اینکه از داشت و ترس سرد شب در شده جُنبُ که مردی مورد در صادق امام از»  5

 «اعاده کند. را نمازش و غسل کند گشت رها سرما از زمانیکه و بگذارد نماز و کند تیمم :فرمودند

     ،ص  ج.1441طوسی، 7
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می مقابله« الفقیه»با حدیث مشابه کتاب  متن و سند جهت از را حدیث بهبودی این .محمّدجعفىبنو یا عبداللَّه

 1 سنان است. بن عبدالله افتاده راوی که کندمی تصحیح را افتاده راویان یا راوی کند و

 إِنِ التَّلَفَ نَفْسِهِ عَلَى یخََافُ البَْارِدَةِ اللَّیْلةَِ فِی الجْنََابَةُ تُصِیبُهُ الرَّجُلِ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سنَِانٍ بْنُ اللَّهِ عبَْدُ سَأَلَ وَ»

  2«الصَّلَاةَ أَعَادَ وَ اغْتَسَلَ البَْرْدِ منَِ أَمنَِ فَإِذَا یُصَلِّی وَ یتَیََمَّمُ فقََالَ اغْتَسَلَ

 طبقه روات( توجه به 2

است.  روات طبقه به توجه کند،می شایانی کمك سند مخفی اتصال عدم کشف به که از اموری یکی

 یك ینکها دنکر مشخص با تنها بهبودی گاه است. توجه داشته راوی طبقه به های حدیثیبررسی در بهبودی،

 ندـس فـتحری اـی تصحیف تشخیص به موفق دارد، ارقر ایطبقه هـچ در یا و یتمیکندروا کسی چه از راوی

 آورد:می یرز سند با تهذیب بکتا از حدیثی وی هـنمون ایرـب. دوـشیـم

مَ عنَْ محَُمَّدٍ الْأشَْعَرِیِّ محَُمَّدُ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ یحَیَْى عَنْ محَُمَّدِ بنِْ الْحُسَینِْ عنَِ الحَْسنَِ بنِْ عَلِیٍّ عنَْ عَلِیِّ بنِْ إِبْرَاهِی(1

3 ...عنَْ عبُیَْدِ بنِْ زُرَارَةَ عنَْ أَبِیهِ زُرَارَةَ قَالَ: 
 

 «ىعرــلأشا محمدنـبمهیارـبا»راوى « فضالعلیبن»حسن ایرز دارد، فتصحی سند ینا میگوید:» سپس بهبودی،

  4 ت.ــسا

5«الحَْسنَِ بنِْ عَلیٍِّ بن فضال عنَْ إِبْرَاهِیمَ بنْ محَُمَّدٍ الْأشَْعَرِیِّ ت:»ـسا ینـچن حدیث ینا ین صحیحاابرــبن
 

 ع جَعفَْرٍ أَبِی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعیِدٍ بْنِ الحُْسیَنِ عَنِ نجَْرَانَ أَبِی ابْنِ عَنِ اللَّهِ عبَْدِ بْنُ سَعْدُ رَوَاهُ ماَ فَأَمَّا(»2

 7«.... قَالَ

-احمدبن واسطه هماره به و نیست نجرانأبیبن عبدالرحمن طبقه در عبداللهسعدبن است که کرده بیان بهبودی

 هم سعیدبناز حسین عبداللهسعدبن همچنین .کندمی نجران روایتأبی بن از عبدالرحمن اشعریعیسیمحمّدبن

 به است کرده تصحیح را حدیث سند بهبودی بنابراین کند؛می روایت عیسیمحمّدبنهمین احمدبن واسطه به

 عن سعید، حمادبن عن سعید،ابنالحسین و نجرانابی عن محمد،احمدبن عن عبدالله، سعدبن» این صورت:

 1«.حریز

   تفاو و تولد لسا به ( توجه3

 شتهدا سند نپنها لتصاا مدع فکش در یمهم شنق دـناتومی نیاراو تفاو و تولد لسا قبیل از طلاعاتیا به توجه

 شناخت مساله داشت، توجه باید بدان حدیثی بررسی در که عواملی از دیگر یکی بهبودی، نظر درباشد. 

 و روشن را سند راویان، انقطاع وفات و تولد تاریخ در دقیق بررسی با که بهبودی معنا این است، به راویان

                                                 
 .111، ص1313بهبودی، 1
 149، ص1، ج1444صدوق، 2
 314، ص1ج ،1441طوسی،  3
 314، ص1،ج1414، وییــخ؛ 12، 1441،یــنجاشر.ک  4
 14،ص1313دی،بهبو 5
     ص ،  ،ج1394 رک:طوسی، .     ص ،  ج ،1441طوسی، 7
 143، ص1313بهبودی، 1
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 یا راوی تولد که است کرده بیان به عنوان مثال در برخی موارد وی .است کرده ساقط صحت درجه از را آن

 سماع امکاندر نتیجه،  و کند درک را امام آن نتوانسته که آمده دنیا به زمانی یا و بوده) ع(امام وفات پس از

 1 گیرد.می قرار مرسل هایروایت شمار در هاییروایت چنین. است نداشته را) ع(امام از

-بىأعلىبن از را حدیث مستقیما کهیلبن سلمة آن در هـک میکند رهشاا حدیثی سند به دیبهبو عنوان نمونه به

 از دبع لاس تهف لکهی نبلمةس اریز ،دباش ینچن دنانمىتو وی نظر به که الىح در ،تسا دهرک تیع(رواطالب)

            ت.ـسا دهرـک درک را نـت هس طـفق ادـخ لوسر بحاصا از و هدمآ انید هـب لمؤمنینامیرا دتهاش

 2«...قَالَ کهَیلٍ بْنِ سَلَمَةَ عنَْ أَبِیهِ عنَْ الْمقِْدَامِ أَبِی بنِْ عَمْرِو عنَْ مَحْبُوبٍ بنِْ الْحَسنَِ عَنِ عنَ أَبیِهِ إِبْرَاهیِمَ بنُْ عَلِی»

 است؛ کرده استماع( ع)امیرالمؤمنین از را حدیث مستقیما کهیلبنسلمة که است؛ آمده حدیث این سند در

 دنیا به(ع)امیرالمؤمنین شهادت از بعد سال هفت 3کهیلبنسلمة زیرا نیست؛درست  سند این گویدمی بهبودی

 أوفیابیبنعبدالله ابوجحیفه، جندب، است که کرده درک را خدا رسول اصحاب از تن سه فقط و است؛ آمده

 شاذانبنفضل از نقل به الاحکام، تهذیب خود اثر رغم اینکه درکه علی است طوسى شیخ از شگفت اند. بوده

ولى با وجود این، در کتاب رجال  است، نکرده  درک را( ع) سلمة، امیرالمؤمنین که کندمی اعلام صراحت به

  4 خود، او را در شمار اصحاب امیرالمؤمنین درج کرده است.

 تحلیل و تجزیه اـب ،تـنیس ممعلو قیقد رطو به دو ینا از یکی یا تفاو و تولد لسا که اردیمو در بهبودی

 ،خیر یا هشد ثبت معمرین رشما در هـینکا یا و هشد ثبت مماا امکد بصحاا رشما در راوی ینکها نظیر طلاعاتیا

 از تقیماـمس انىـلکناجبلةللَّه بناعبد که  بینیممی حدیثی ندس در لامث رطو به. دبرمی پی سند عنقطاا یا لتصاا به

 اـت ق(143دق)ع()مصا مماا حلتر گوید: فاصلهمی سند ینا رهبادر دیبهبو د.ـکنىـم تـیدق)ع( روااـص ماـما

 ،دـکن تـیدق)ع( روااـص مماا از مستقیما نداتونمى وی ینابنابر ست.ا لسا 11 ق(219م) جبلهبنهـللَّاعبد توـف

 ماـما بحاصا رماش در طـفق هـبلک ،)ع(دقصا مماا بصحاا رشما در نه و آورده ینمعمر رماش در را او هن اریز

 دهکر یتروا)ع( دقاـص مماا از مستقیما جبلةبنا آن سند در که حدیثی هر ینابنابر. ستا هشد دیاع( کاظم)

  .5دبومرسل خواهد  ،باشد

 (توجه به روش صاحبان کتب اربعه در تدوین جوامع حدیثی4

 ینا. ستا حدیثی معاجو در هم سر پشت یثدحاا مقابله ،سند لتصاا معد حصلاا و کشف یهارهکارا از یکی

 رود.می رکا به ،ستا دهفتاا سند ایبتدا از یانیراو یا راوی هاآن در که معلق یثدحاا ردمو در بیشتر رهکارا

یکی از روشهای کلینی در تدوین احادیث کافی، نقل احادیث به صورت معلق است که ایشان بخشی از سند را 

                                                 
 .3، ص1313بهبودی، 1
 15، ص3، ج1444؛ صدوق،225،ص7،ج1441؛ر.ک:طوسی،412،ص1،ج1375کلینی، 2
هجرى از دنیا رفته است و در شمار فرقه زیدیه  122هجرى به دنیا آمده است و در سال  41سلمه بن کهیل در سال  3

 (3، ص1313؛ محمدباقربهبودی. 221 ،ص 7 بشمار است.)طبقات ابن سعد،ج

 . 219، ص 1415طوسی، . 4
 3، ص1313بهبودی، 5
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کند و اگر کسی به این روش کلینی توجه نکند، حدیث را مرسل کند و به سند حدیث قبل تکیه میذکر نمی

  شود.می تلقی نموده و در دام ارسال گرفتار

و بسته  شده آویزان»آن، معنای لغت، کتب در. است تفعیل باب از و ( ق ل ع) ریشه مفعول، از اسم« معلَّق»

  1 است. شده ذکر «شده، چنگ زننده به چیز دیگر 

الحدیث  هالمعلّق هو کلّ خبر حُذف من أوّل إسناده واحد أو أکثر، علی التوالی ونسب»گوبند:علامه مامقانی می

حیث اسقطا فیها جمله من اول اسناد  إلی من فوق المحذوف من رواته مثل غالب روایات التهذیبین والفقیه

«. الاخبار و بیّن کل منهما فی اخر کتابه من اسقطه بقوله : ما رویته عن فلان فقد رویته عن فلان، عن فلان، عنه

و حدیث  بیشتر پشت سر هم حذف شده باشد ای راوی یك سندش، ابتدای از که است حدیث معلق حدیثی

 ،«الفقیه»های کتاب مثل اکثر روایات نسبت داده شده است. راویان بالای حدیث بهبدون بیان این افتادگی، 

های خود قسمت کتاب پایان در و اندکرده حذف را سند ابتدای راویان ، که«استبصار» و« الاحکامتهذیب»

حذف  اسناد، ابتدای از که را ام)آنچهرت که آنچه از فلانی روایت نمودهبه این صواند محذوف سند را آورده

 2 «ام.لانی از قلانی از او روایت نمودهایم( در واقع آن را از فکرده

وجود دارد، که هدف از این « استبصار» و« تهذیب»  ،«الفقیه»این سبك در کتاب های همانطور که گفته شد 

 .نداتکراری دانستهاسناد  کار را ذکر نکردن

 حدیث نقل یا و آنان مشیخه به توجه بدون دیگران کتب از نقل مواقع بیشتر در سند تعلیق علت نظر بهبودی در

 باشد.است، می معلق آن از قبل احادیث یا حدیث بر حدیث آن اینکه به توجه بدون

 : برای نمونه

یُونسَُ عنَِ ابنِْ مُسْکَانَ یَرْفَعهُُ عنَْ رَجُلٍ عنَْ أَبِی جَعفَْرٍ ع قَالَ: عَلِیُّ بنُْ إِبْرَاهیِمَ عنَْ أَبیِهِ عنَْ إِسْمَاعِیلَ بنِْ مَرَّارٍ عنَْ »

....» 3 

  4 « ...الَ: عَنْ عَلیِِّ بنِْ أَبِی حَمْزَةَ عنَْ أَبِی بَصیِرٍ عنَْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع قَ یُونسُُ»

 معلّق اوّل حدیث بر دوم حدیث که است و معتقد کندمی نقل کافی از سر هم پشت حدیث این دو بهبودی

-می معرفی را مرسل دوم حدیث ولی کندمی کافی نقل از دو حدیث را طوسی همین در حالی که شیخ .است

 5 وآن را معلق به حدیث قبل نموده است. داندکند در حالی که کلینی آن حدیث را مسند می

عنَْ یُونسَُ بنِْ عبَْدِ الرَّحْمنَِ عَنْ عَلِیِّ بنِْ أَبِی حَمْزَةَ عنَْ أَبِی بَصیِرٍ عنَْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  مُرْسَلًا محَُمَّدُ بنُْ یَعْقُوبَ

... .» 7 

                                                 
 271، ص14ج ،1414؛ ابن منظور،243، ص: 3 ، ج1373ر.ک:مصطفوی، .  1
 .173، ص1317؛صبحی صالح،79،ص1414؛ سبحانی،49،ص1414؛ عاملی،117،ص1،ج1379مامقانی،.  2
 543،ص3، ج1375کلینی،.  3
 .543،ص3کلینی، کافی، ج.  4
 .124، ص1313بهبودی. .  5
 111، ص4، ج1441طوسی،.  7
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 شناسی رجالیهای مربوط به منبع(بررسی5

 غضائریابن به«الضّعفاء» انتساب الف(صحّت

 قابل اختلاف الغضایری،رجال ابن در مندرج اقوال ندانستن یا دانستن معتبر ندادن، یا دادن نسبت یدرباره

 و اندنپذیرفته غضائریابن به را کتاب آن انتساب برخی که ایگونه به است امامیه عالمان میان در ایملاحظه

-ابن به انتساب بر قبول علاوه گروهی و اندندانسته معتبر را آن در مندرج اقوال ولی اندپذیرفته را آن برخی

 روش شرح در که برد نام را بهبودی توانمی جمله از دانند؛می معتبر را مندرج در آن اقوال غضائری،

 در فهرست، در نجاشی روش که شودمی مدعی و بردمی نام غضائریابن از ،«الفهرست» در ق(454نجاشی)م

 شتهدا تأثیر نجاشی بر یغضائربنا علمی ةسیر و است غضائریابن روش همان مؤلّفان، و روات احوال گزارش

 سسترد در یغضائربنا رثاآ از بخشی که ستا نکته ینا بیانگرنیز  ،نجاشی لجار در تعمق و سیربر ت.ـسا

 که مطلب ینا هم ء( ولاخاوا قةالصد)ا دو ینا ستیدو به همدر این رابطه  دیوـبهب. ستا شتهدا ارقر نجاشی

 دوران در نجاشی که کندمی بیان همچنین و تـسا دهرـک رهاـشا ده،بو نجاشی رختیاا در یغضائربنا داتمسو

 فهرست در او مسودّات از نسخه ای و فراگرفت او از را مطالبی و مذاکرتا مشافهتا غضائری،ابن با اشهمکاری

 از رجالیان میان در متداول ینسخه ادامه، در ایشان. نمود استفاده الفهرست در آنها از و کرد دریافت را تاریخ و

الحسین قرائته انا و احمدابن مانند» یتعابیر بهبودی، از نظر 1 .است دانسته مسودّات همین را غضائریابن رجال

 هم از ننشا ،لابلیا هیرـشدـمحمنـبیـعل معرفی مهنگا به «لحسینا بنحمدا عند معه نجتمع کنت»یاو « علی ابیه

 دست مسودّات نیز به همین ق(127حلّی)م علامه بهبودی، نظر در 2 دارد. هم با دو ینا ریهمکا و سیدر

ق( 127از عصر علامه حلی)م -گمان من این است که نسخه متداول میان رجالیان شیعه »نویسد:ایشان مییافت؛

همان نسخه ای است که نزد شیخ ما ابن نجاشی بوده و سپس علامه حلی بدان معروف به رجال ابن غضایری،  -

 «.غضایری را در آن دیده، به آن اعتماد کرده استدست یافته و چون شواهد درستی انتساب نسخه به ابن

 مشهور و منسوب در نسخه چه آن با نجاشی توسط غضائریابن از منقول اقوال که است این بهبودی دیگر دلیل

 3دارد. مطابقت است، آمده غضائریابن رجال

  طوسی شیخ رجالی هایکتاب بررسی: ب

ق( 474)م شیخ طوسی مستقیما به وسیله «الفهرست»و  «الرجال» کتاب آن یعنی دو ،شیعه رجالی اربعه کتب از 

خدا تا عصر اسامی راویان را به ترتیب دوران تاریخی، از زمان رسول « الرجال»در کتاب  4 .تالیف گردید

تن از صاحبان اصول و مولفان شیعه به 944نیز اسامی « الفهرست»آخرین امام، به صورت طبقه طبقه و در کتاب 

 را خود و فهرست رجال هایکتاب طوسی شیخ که اندکرده بیان بهبودی ترتیب حروف الفبا آورده شده است.

 435ص 13شیخ طوسی در کتاب رجال باب »کند:و در این زمینه شواهدی ارایه می است کرده تألیف همزمان

                                                 
 .71ـ74، ص1372دی،بهبو.  1
 .71همان،ص.  2
 .75-74، ص1372بهبودی، 3

 51-39، صص1317ر.ک: معارف،.  4
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المجدین. القاسم، الملقب بالمرتضی. ذوالحسین الموسوی . یکنى أبابنعلی »گوید:در مورد سید مرتضی می

کند بر اینکه شیخ طوسی این عبارت دلالت می«.أکثر أهل زمانه أدبة وفضلا -أدام الله تعالى أیامه -الهدی علم

 زمانی تالیف کرده که سید مرتضی زنده بوده است.کتاب رجال را 

بن ل المرتضی علیوأخبرنا به الأج»:  گوید:می الثقفیمحمدبنترجمة إبراهیمدر  1شمارهالفهرست در کتاب  و

این عبارت دلالت  . «رضی الله عنه المفیدالنعمانبنمحمدبنوالشیخ محمد -أدام الله تأییده -الموسویالحسین

 الفهرست به تالیف 437( و قبل از وفات سید مرتضی در سال 413که شیخ  بعد از وفات شیخ مفید)مدارد 

 پرداخته است. 

علی بن الحسین »:  گوید:می مرتضیسید ترجمة السید أجل در  433 شمارهالفهرست  شیخ طوسی در کتاب

 .«.....رضی الله عنه . متوحد فی علوم کثیرة المرتضیالهدی . الأجل، السیدلقبه علم القاسم والموسوی: کنیته أبو

این سخنان شیخ بر این مطلب دلالت دارد که ایشان کتاب فهرست را بعد از وفات سید مرتضی تالیف نموده 

است. و مدتی قبل و بعد از وفات سید مشغول گرداوری فهرست بوده است ولی رجال را قبل از وفات سید تمام 

 کرده است.

دهد که یا بگوییم کلام سخنان شیخ طوسی در این دو کتاب به ما این امکان را می» ی کند کهبهبودی بیان م

شیخ طوسی در فهرست و رجال از جهت زمان متناقض است یا بگوییم که شیخ همزمان به تالیف دو کتاب 

کتاب دیگری در مشغول بوده که این سخن مطابق میل و مقتضی قصد وی برای نوشتن کتابی درباره راویان و 

 1«مورد مولفین پس از درخواست شیخ الفاضل و اجابت خواسته او است.

 طوسیشیخ فهرست است، لیکن اقدم طوسی شیخ به نسبت نجاشی اینکه نکته دیگر اینکه بهبودی معتقدند با

معتقد است که نجاشی در تألیف نیز بحر العلوم همانگونه که علامه  2 است. شده تألیف فهرست نجّاشی از پیش

فهرست خود از دو کتاب فهرست و رجال شیخ طوسی بهره های بسیار برده و در مواردی سخنانی خلاف 

  3 .تصحیح کرده استنیز گفتار شیخ طوسی بر زبان رانده و گاه خطاهای مرحوم شیخ را 

گوید که شیخ طوسی در الرجال، یم« البلاغ الحسن»بهبودی در شرح روش شیخ طوسی در الرجال ذیل عنوان 

، نام شماری از صاحبان اصول را آورده و این سبب بی اعتباری «مةئمن لم یرو عن واحد من الأ»در بخش 

 :های زیر را بنگرید، نمونه4اصول منتسب به آن راویان است

. شیخ 5«ثقة... له کتاب وجه فی هذه الطائفة...و کان»ی وی می نویسد:  محمد أزدی؛ نجاشی دربارهبنالف( بکر

و امام  )ع(. در الرجال نیز او را از اصحاب امام صادق7«له أصل »است:  در الفهرست ذیل نام وی نوشته

                                                 
 .34، ص1372بهبودی،.  1
 144؛ همان، ص35، ص1375شبیری زنجانی،.  2
 (. 41-43:ص 2، ج 1373بحر العلوم،  . 3
 .95همان: .  4
 213ق: ش 1441نجاشی، .  5
 .127، ش 1415طوسی،  7
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من لم یرو »الرجال تام او را در عداد  7432، با این همه، در شماره 1)ع( برشمرده استو امام رضا )ع(کاظم

  2.یاد کرده است« عنهم

، اما همو «له أصل »ذیل نام وی نوشته است  51ش  شیخ طوسی در الفهرست  :بن ابان ب( اسماعیل بن عثمان

گوید: ی وی میآورده است، نجاشی در باره« نهم عرو ین لم م»( اسم وی را در شمار 7445در الرجال )ش 

  3 ...«( و روی هر عن أبیه و عنعالحسن )عبدالله و أبیروی أبوه عن أبی»

دهد که شیخ طوسی برخی روات ثقه را که به تصریح نجاشی و شخص شیخ در نشان می ی مذکورنمونه دو

لم یرو عن واحد من »اند، در کتاب رجال خود، در ردیف کسانی آورده که شمار روات ائمه و صاحبان اصول

گر شیخ نین کاری به ذهن می رسد، سهو شیخ طوسی است؛ زیرا اچترین احتمالی که در توجیه محتمل .«مةئالأ

پایه است طوسی در پی آن بود که به شکل دقیق و ظریف نشان دهد، نسبت دادن اصل به برخی اصحاب بی

-اند. در نمونههموات ائرنمی بایست خود در جای دیگر اصلی را به آنان نسبت دهد و تصریح کند که ایشان از 

رسد بلکه با نظر نجاشی نیز آمیز به نظر میتناقض ی این روایانهای یادشده نه تنها گفتار شیخ طوسی درباره

 4 کند.خواند و این احتمال سهو و خطا را تقویت مینمی

  نجاشی رجال کتاب بررسی تحلیلی: ج

 تحلیلی بررسی به روش همین با است که و تحلیلی ایشان ایمقایسه روش های بهبودی،روش ترینمهم یکی از

 مؤلف، حیات زمان در نه فهرست، کند کهمی اثبات قرائنی به توجه باو  پرداخته نجاشی،علیبناحمد کتاب

 معمر بن شاگردانش از یکی به اجازه با نجاشی احمدبنعلی فرزندش، طریق از او فوت از پس هاسال بلکه

 .است شده تقدیم زمان آن علمی جامعه به ، نجاشی

 نجاشیل جام رنا یا پیش هالسا از لیو شتهدا تشهر ،لمصنّفین«ا ءسماأ »فهرست، قبلا به نام نجاشی بکتا

-سلعبااحمدبنا» مه ناـب نیز او اعلایجد . ستا لنجاشیاسلعباابنحمدا ،مؤلف رمشهو مست. ناا هشد وفمعر

 اـحیا را سلعباابنحمدا ببویعقوا شجد مه ناـک ستا ستهاخومی مؤلف گویا .ستا شتهدا تشهر« لنجاشیا

 بن حمدا: دشومی هاهدـمش رتوـص ینا به مؤلف نسب 253قمر یلذبحث  ردمو بکتا متن در ینكا ،دـکن

أحمد بن العبّاس  »5 لنجاشی.ا بن للهاعبد محمد بن بن هیمابرا بن للهاعبد بن محمد بن سلعباابنحمدابنعلی

 بن حمدا یعنی 7« ...له کتاب الجمعة و -أطال اللهّ بقاه و أدام علوّه و نعماه -النجاشیّ الأسدیّ مصنّف هذا الکتاب

 نجاشی سعبا بن حمدا منا ، بهعلمی مجامع و جالیر معاجم در که ستا کسی نهما سعبا بن حمدا بن علی

 هیدـکش تصنیف و تألیف شتةر به را فهرست بکتا ینا که ستا علی بن حمدا نهما و دارد سمیر تشهر

 ست.ا

                                                 
 .5232, 4955، 1931ق: ش 1415طوسی، .  1
 همان. 2

 .55قی: ش1441نجاشی، .  3
 94همان، ص.  4
 .141، ص253، رقم1441نجاشی، .  5
 .199ق، ص 1443مجلسى، .  7
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او را طولانی کند و مقام عالی و  عمر دـناوخد یعنی ،«هنعما و هعلو أدام و هبقا» دعایی جملة ،مؤلف منا از بعد

 مؤلف تحیا نماز در جمله ینا که ستا آن بر دالّ صریحاًنعمت وجود او را بر دوام بدارد، آمده  است که 

 متما بلکه ،هـجمل ینا نظر به. ستا هنرسید ثبت به مؤلف دخو سیلةو به یقین به تیرعبا  ینـچن. تـسا  هدـش ثبت

 تفو از پس که ستاو ایرز ،ستا هشد نوشته س،لعباا بن حمدا بنعلیلحسنابوامؤلف  ندزفر توسط انعنو ینا

 دهکر عرضه اننشمنددا محضر به را جالیر یپربها تصنیف ینا و هکشید ترتیب و نظم به را او یتههاـنوش رپد

 .ستا

 بکتا من لثانیا ءلجزات:» ـسا دمشهو رتعبا ینا با فهرستب کتا دوم ءجز اول در عایید جملة همین عین

 و نسابهمأ و لهمزمنا و لقابهمأ و کناهم من فطَر کرذ و مصنفّاتهم من کناأدر ما الشیعه و مصنفی ءسماأ فهرست

-ساـلعبابنحمدأبنعلی بن حمدأ لحسینابوا لجلیلا لشیخذم. مما جمعه ا أو حمد من منهم جلر کلّ فی قیل ما

 هم بکتا اول ءجز اول در که هددمی هیاگو رتعبا ینا. «علوه و نعماه أدام و هبقا لله لطاأ یسدایـلنجاشا

علوه و  أدام و هبقا لله لطاأ» عاییهد جملة ینـهم اـگوی.  تـنیس چنین متأسفانه که دشو دمشهو شرحی چنین باید

 چنین ایرز ،نیست مؤلف دخو از رتعبا ینا هـک کنند رتصو نقاورا از برخی که ستا هشد موجب «نعماه

 فحذ کلی به را آن رو ینا از. بکتا انعنو در هم آن نیست لمعقودش خو رةبادر مؤلفی هیچ قلم از عایید

 ، جهت ونبد را یگرد جملات از برخی و عایید جمله همین بکتا ینا خیرا پچا درکه  نچنا. ندادهکر

  1 مؤلف. لحا حشر یلذ هم و بکتا دوم ءجز ایبتدا در هم ؛ندادهکر فحذ

 ( نظرات مخالف با رجالیان در جرح و تعدیل روات 6

 با راوی از و است داده اختصاص ضعیف رجال بازشناسی به را الحدیث فصلیدر کتاب معرفه بهبودی،

 با وی که  دهدمی نشان بهبودی توسط شده تضعیف رجال از هایینمونه بررسی. کندمی یاد «ضعیف»وصف

 تضعیف را حدیث راویان غضائریابن به منسوب و استناد به اقوال توجه به مبناهای رجالی خویش و یا اتکا

 بلکه بر معدل، جارح قول مطلق ترجیح کند،می نظر جلبنیز  بهبودی رجالی هایبررسی در آنچه. است کرده

بهبودی با مبنای رجالی خود و بر خلاف نظر از رواتی که استاد  چند نفر معرفی به در اینجا .است معدلان بر

 پردازیم:دیگر علما تضعیف کرده است، می

 الثمالیدیناربنابوحمزه ثابت(1

-ثقة... قال محمد بن عمر»نویسد: ی وی می اند. نجاشی دربارهنجاشی و شیخ طوسی ابوحمزه را توثیق کرده

 . 2 «...اتهم و معتمدیهم فی الروایة و الحدیث. الجعایی: ثابت بن أبی صفیة کان من خیار أصحابنا و ثق

فضال چنین نقل شده بنالحسنبنروایت آورده است. در یکی از این روایات، از علی 7کشی ذیل نام ابوحمزه، 

ی ، روایت دوم نیز حاکی از توبه«حمزة یشرب النبیذ و متهم به إلا أنه قال ترک قبل موتهو کان أبو»است: 

                                                 
 .133، ص1394؛ رک. بهبودی، 144، ص2، ج1394؛ خویی، 141، ص1441نجاشی،.  1
 .133: ش1415؛ طوسی، 297ق.: ش 1441نجاشی، .  2
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ی ه ی فقیه دریارشیخ صدوق در مشیخه 1 سه روایت دیگر، همه در مدح و توثیق ابوحمزه است. ابوحمزه است.

 .«هو ثقة عدل»نویسد: ابوحمزه می

و عندی أن خبر الفاسق مردود إلیه حتى یعرف صدقه من ناحیة أخرى، »نویسد: ی ابوحمزه میاما بهبودی درباره

ما ذکره الرجالی الأقدم على بن الحسن بن فضال و إدعاء أبی حمزة فی بیذ على نو هذا الرجل کان فاسقا لشربه ال

ترک شرب التبیذ لا یقبل و خصوصا عند موته أو قبل موته؛ فإن الفاسق ما دام فاسقا غیر مؤتمن و توبته لا یفید 

 2«فی أخباره السابقة شیئا

لیکن مستند فسق ابوحمزه است.  لفضابنبن الحسنعلىروایت  بهبودی در تفسیق ابوحمزهدر اینجا مبنای 

از سوی دیگر، در برابر روایت  3 روایتی است که اگر موضوعه نباشد، دست کم به سبب ارسال، ضعیف است.

اند. افزون بر اینها، مذکور، روایات متعددی در مدح و توثیق ابوحمزه وارد شده که معارض روایت یاد شده

صدوق توثیق شده است. بنابراین، روایت یاد شده جدأ مرجوح  ابوحمزه از سوی نجاشی، شیخ طوسی و شیخ

 است و هرگز مثبت فسق ابوحمزه نیست.

 مهراناسماعیل بن(2

طوسی نیز وی را  4 )ع(ثقة معتمد علیه... ذکره أبو عمرو فی أصحاب الرضا»نویسد: ی وی مینجاشی درباره

 عیاشی به نقل از کشی در حق وی گفته است: .5 «ثقه معتمد علیه و لقی الرضا)ع( و روی عنه»توثیق کرده است:

اینها، در رجال منسوب به این غضائری در وصف اسماعیل بن مهران در برابر همه .7«کان تقیا ثقه خیرا فاضلا»

و یجوز أن یخرج  اصلح أخرى، و یروى عن الضعفاء کثیرلیس حدیثه بالثقی یضطرب تارة و ی»آمده است: 

طوسی، عیاشی( ترجیح نجاشی، شیخ)غضائری را بر اقوال سه معدل اما بهبودی در اینجا قول جارح ابن 1«شاهدا

. در اینجا نیز مبنای بهبودی در جرح اسماعیل بن مهران، مهران را در شمار ضعفاء آورده استبنداده و اسماعیل

 الغضایری است.بنقول ا

 منصور الخزاعیبنمحمد حذیفةبوا(3 

منصور را توثیق کرده و کشی نیز روایتی در مدح او نقل کرده است، اما در رجال منسوب به بننجاشی، حذیفة

روى الصحیح و القیم و أمره ملتبس و یخرج یحدیثه غیر نقی »ن راوی آمده است: یی اغضائری دربارهابن

بعت روایاته تت»نویسد: ی حذیفة بن منصور مین غضائری دربارهببهبودی پس از نقل سخن منسوب به ا. 3«اشاهد

                                                 
 .241-243: 1343کشی، .  1
 122،ص1372بهبودی،.  2
 .331: 3، ج 1414خویی، .  3
 49ق: ش1441نجاشی، .  4
 133:ش1415. طوسی، 5
 539: 1343کشی، .  7
 (1ق: ش1422غضائری، ابن.  1
 242: 4، ج 1414رک، خوبی، .  3
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ی کتاب دن بیشتر روایات حذیفة بن منصور و تضعیف وی بر مبناوب« یهوا»کم به ح 1«فوجدتها واهیة فی الأکثر

 و راوی مرویات خواندن اهیو که است روشن لیکن .بهبودی دارد یهافرض، ریشه در پیشالغضایریابن

 دارد.سازگاری ن رجالی، هایداوری اصول با شیعه، رجالی ائمه توثیق گرفتن نظر در بدون او تضعیف

 الحلالعمربن(احمد4 

و از  مشایخ قماز  -ن الولید بشیخ طوسی در رجال این راوی را توثیق کرده و در فهرست خاطر نشان کرده که ا

من لم »باب در  معتقدند که شیخ طوسی نام او را اما بهبودی 2 .از روات کتاب اوست -رجالیان متقدم و سختگیر

وات اویند، وی را راز  کذاب یقطینیعیسیبنو محمد کذاب سمینهبوو بر این اساس که ا آورده «یرو عنهم

بجلی و قاسمبنوشاء و موسیعلیبنبینیم در بعضی کتب حسنگوید اگر میو در ادامه می تضعیف کرده است

-بنحلال و احمدعمربناند، منظور ایشان نیست و در واقع بین اسم احمدسالم از او روایت کردهبناسباطبنعلی

بنابراین بهبودی بر این مبنا ایشان را  3 شعبه که ثقه هستند،  تخلیط صورت گرفته است.حلبی از ال ابیعمر

 تضعیف نموده است، در حالی که توسط رجالیان متقدم توثیق شده است. 

 گیرینتیجه 

 یمداوم برا یسال مطالعه34 پس از دیگویمعاصر چنانکه خود م یرانیو ا یعیمحدّث شی باقربهبودمحمّد

 طیتوجه توأمان به شرا یعنی-قدما یرهیکتب اربعه براساس س حیصح ثیبه انتخاب احاد ث،یشناخت علل حد

 حیو صح بیالتهذ حیصح ،یالکاف حیسه کتاب صح در امطالعه ر نیپرداخته و حاصل ا -اعتبار در متن و سند

 زیمشهور و بحث برانگ یآثار و گریاز د شیب یکاف حیصح یعنیاثر نخست  انیم نیدر ا باز نموده است. هیالفق

و  مبانی به بررسی ما در این مقاله سعی نمودیم که. قرار گرفت یابیتوجه و ارز مورد یاز جهات مختلف، و هشد

و از راه بپردازیم  الحدیثعلل بکتابر  با تکیه بهبودی در کتاب صحیح الکافی شناختییثحد یندیشههاا

 با .نماییم ئهو ارا سیربررا  ارگوربز ثمحد ینا یشناختثیحد یهاو روش هایژگیو ایشان، رثادر آ وشکا

 هاییکملا بر یثدحاا یابیدر ارز ایشان که سدرمی نظر به لحدیثاعلل بکتادر  دیبهبو دعملکر به توجه

 ناـیراو تکثر یا افتو تکثر ،حدیث تشهر ،مشابه ظلفاا با حدیث اررـتک ،سند یاهرـظ حتـص :نهمچو

 رجخا یا ،سندو  متناز درون  ستا ممکن که ستا طلاعاتیا هرگونه لنباد به ربسیا شکنکا اـبو  دهنکر دعتماا

 یفضا ن،ناآ یتروا قطر ن،یاراو صخصودر  رـیگد یثدحاا یاو  یخیرتا کتب ،جالیر کتب نظیراز آن دو 

 تاـطلاعا ینا قیقد تحلیلو  تجزیه به سپسوی . یدآ ستد بهو ... یخیرتا تقعیاو وا فرهنگ ،حدیث ورصد

 یابیارز تکمیل ایبر همچنینوی ، هددمی ارقر رکا رستورا در د یثدحاا هـمقابل وم،زـل رتوـصو در  هـختداپر

 آن،قر با حدیث ایمحتو مخالفت معد نظیر یثدحاا متن دـنق یهارمعیااز  دهتفاـسا با حدیث سیربر به دخو

 منافع با همسویی معد ور،صد نماز یخیرتا تقعیاوا با ریگازسا ع،جماو ا بیت هلا مذهب ،صحیح یثدحاا

از  ریبسیا به رمذکو یهارهکااز را گرفتن هبهر باو  دازدمیپر حدیث متن سیاقی هماهنگی نیزراوی و  شخصی

                                                 
 127: 1372. بهبودی،  1
 5213ق: ش1415. طوسی، 2
 177،ص1372. بهبودی، 3
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توان گفت می لحدیثاعلل بکتادر  دیبهبو دعملکر به توجه با .دمیبر پی صحیح ظاهر به یثدحاا نپنها علل

های مطالعات حدیثی در حوزه باشد برخی روشمی روش مطالعات حدیثی ایشان شامل دو حوزه سندی و متنی

روش مقابله، توجه به طبقه روات، توجه به سال تولد و وفات راویان، توجه به روش صاحبان  :سند عبارتند از

 غضایری.را رجالی ابنآشناسی رجالی، تکیه بر های مربوط به منبعکتب اربعه در تدوین جوامع حدیثی، بررسی

سنت صحیح و  آن،قر با حدیث ایمحتو مقایسه :عبارتنداز متنی نیزهای مطالعات حدیثی در حوزه برخی روش

، مقایسه احادیث ورصد نماز توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ع،جماامقایسه با  ،مسلمات مذهب

  .)معاریض سخن(مشابه، توجه به ادبیات و نحوه سخن ائمه

 

 فهرست منابع 

 قم: دارالحدیث. رجال،( 1422الحسین،)بنالغضایری، احمدابن 

 .سوم چ صادر، بیروت:دار ،العرب ،لسان(    مکرم، )بن محم منظور، ابن

 الصادق.( الفوائد الرجالیه، منشورات مکتبه1373مهدی،)بحر العلوم، محمد

 سبز. فرهنگ اول، چ ، تهران،23ج الشیعة،أحادیث جامع (،1337آقاحسین، ) بروجردی،

 .یو فرهنگ ی. تهران: مرکز انتشارات علمیثمعرفه  الحد(. 1372محمدباقر) ،یبهبود

 .تهران، انتشارات سنا علل الحدیث،(،ش1313)، ------------

 .تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی گزیدۀ کافی، (،ش1373)،------------

 .1 ش،مصاحبه با حدیث اندیشه (،ش1331)،------------

 .93و زمستان،پاییز12پژوهیحدیثپژوهشیوعلمی.الشیعه فهرست مولفی ش(،1394)،------------

 .، بیروت، الدارالاسلامیهصحیح الکافی (،ق1441)،------------

 بزرگ اسلامی.المعارفدایرهاسلامی، تهران: مرکزبزرگدانشنامه جرح و تعدیل،(1331، احمد،)پاکتچی

 .قم: چاپخانه العلمیة کتاب الطهارۀ،ق(، 1414ابوالقاسم، )خویی، سید

 الصادق، چقم: مؤسسة الامام اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، (،ق1414)،جعفر سبحانی،

 سوم، موسسه نشر اسلامی.

 .139مجله ماه دین،  محمد باقر بهبودی و نقد و گزینش روایات،(، 1333، )سرشار،مژگان

کیهان  ،«نگاهی به گفتگو در عرصه روایت و درایت حدیث» (،ش1377)محمدجواد،شبیری، 

 .34شفرهنگی،

 الکتاب. عالم اول، چ یاسین، بیروت،محمدحسن آل : تحقیق المحیط فی اللغة، (،1414عباد،)بنصاحب

 اسوه. اول، چ قم، علی، نادر عادل،: تحقیق  آن، اصطلاحات و حدیث علوم(، 1317صالح،) صبحی،

غفاری، قم: جماعة المدرسین اکبرتحقیق: علی الفقیه،یحضره من لا (،ق1444،)حسین بن علی بن صدوق، محمد

 .العلمیةالحوزةفی
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-الکتب دار چهارم، چ تهران، حسن موسوی، : تحقیق الأحکام،تهذیب ق(،1441حسن،)بنمحمد طوسی،

 . الإسلامیه

  .به کوشش جواد قیومی، قم، جامعة مدرسین ،الرجال (،ق1415،)---------------

-الکتباول، دار چ الموسوى،تهران، حسن، خرسان،: الإستبصار،تحقیق ش(،1394،)---------------

 الإسلامیة.

 العظمیاللهآیة مکتبة اول، چ قم،الدرایه، علم فی الرعایة (،1443احمد،)بنعلیبن الدین زین عاملی،

 نجفی.مرعشی

 .هجرت انتشارات:قم ،العین کتاب (    احمد)بنخلیل فراهیدى،

 دانشگاه.: مشهد ،رجال(،1343عمر،) محمدبن کشی،

چ  غفاری و اخوندی،اکبرعلی، تحقیقالاسلامیةتهران: دارالکتبالکافی،  ق(، 1375) ،یعقوببنکلینی، محمد

 چهارم.

-اکبر غفاری، تهران، دانشگاه امام تلخیص علی مقباس الهدایه، (،ش1379)مامقانی، عبدالله بن محمد حسن،

 .صادق )ع(

 .الاسلامیةتهران: دارالکتب، 19، جالعقول مرآۀ(، 1443محمدتقى،)محمدباقربن مجلسى،

 .اسلامی چ یازدهم، تهران، دفتر انتشارات درایة الحدیث، (1334)چی، کاظم،مدیرشانه

 :وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران، الکریمالتحقیق فی کلمات القرآن ( 1373) مصطفوى، حسن،

 .72مقالات و بررسیها، ش های رجالی نجاشی و شیخ طوسی،همقایسه دیدگا(، 1317)معارف، مجید،

 .نباء فرهنگی موسسه :تهران ،حدیث شناخت (،    ،)---------

 .المدرسینالتابعة لجامعةقم: مؤسسه النشرالاسلامی رجال،ش(، 1441علی،)نجاشی،احمدبن

 

 


